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 عنوان

 عالم غیب –شناخت محیط 

 چکیده

از عواملی که در شناخت محیط بایستی مورد بررسی قرار گیرد جنبه های غیر مادی و غیر مشهود است که در اصطلاح اسلامی 

 بعنوان غیب می شناسیم 

معتقدند متاسفانه در دیدگاه غربی یا اصولا این عالم را قبول ندارند و یا بطور غیر حقیقی و خرافی و بی پایه و به تعابیر غیر قابل قبول 

 (chanceمثل تعریف شانس )

بسیار دارای محدودیتهای  از عالم موجود را تشکیل میدهد کهتنها قسمت کوچک و ناچیزی ، اما در باورهای ما عالم قابل مشاهده 

 مادی است 

 بدیهی است برای یک شناخت و بررسی محیطی بایستی همه ابعاد تاثیر گذار بر محیط مورد بررسی قرار بگیرد .

 در این قسمت با مفاهیمی که در این موضوع موثر و قابل ملاحظه است آشنا می شویم 

 شناخت این ابعاد نیز در تصمیم گیری و تدوین اهداف و سیاستهای راهبردی ضروری است .

 کلمات کلیدی

 ، خواب، جن، شعوراذن غیب،

 هان غیر مادیج

لاغیر، سخن از غیب و روح و قلب و امثال آن، برای او مطرح نیست، فقط سخن از بینی او ماده است و انسانی که مادّی است و جهان

گاه خدای سبحان فرمود ما همین قلعه را به دست خودشان خراب کردیم. اوّلین کاری که کردیم با کُشتن زعیمشان قلعه است. آن

ای که برای اینها جای امن بود به فرار کنند ،همین قلعه اینها را ترساندیم. وقتی ترسیدند، شروع به فرار کردند و برای اینکه زودتر

کردند؛ اما قبل از اینکه مؤمنین دست خود اینها خراب شد، بدون اینکه ما از راه دیگر تخریب کنیم، گرچه مؤمنین از بیرون تخریب می

ُبُیُوتَهُمُیُخْرِبُونَُالرُّعْبَُقُلُوبِهمُُِفِیُقَذَفَُُوَُُیَحْتَسِبُواُمْلَُحَیْثُُمِنُْاللَّهُُفأََتاَهُمُُ﴿ شروع به کار بکنند، اینها شروع به تخریب کردند:



خواستند می اینها. عذاب جای شده امن جای همین بود، امن جایِ اینها برای قلعه که کسای همین ؛﴾المُْؤمِْنِینَُأَیْدیُِوَُبِأَیْدِیهمِْ

و فرار کردن سهل است؛ اما از قِلاع مستحکم گریختن، کارِ آسانی نیست. همین فرار کنند اگر یک خانه عادی باشد، در آن را باز کردن 

شود جایِ امن. هرگز کسی فکر شود جایِ خطر یا جایِ خطر میمأمَن شده جایِ خطر؛ اگر خدای سبحان اراده کند جایِ امن می

ی آب نبود و ممکن بود خدای سبحان دستور بدهد کرد در جریان طوفان نوح از تنور آب بجوشد. تنوری که عمری آتش داد جا برانمی

ُفاَرَُُوَ﴿ گردد:همین آب در جای دیگر بجوشد؛ اما از تنور جوشش دادن نشانه آن است که هر جا را خدا بخواهد اراده کند وضع برمی

کند خدا نمیام مدّت جای شعله آتش است، حالا آب فوران کند؛ جایی که فکر تم در که تنوری کردنمی فکر کس هیچ [39].﴾التَّنُّورُ

چنین نیست رساند، اگر در راه باشد؛ اینکند خدا به انسان فیض میرساند. اگر کسی بیراهه برود جایی که فکر نمیبه آدم خطر می

ُیَحْتَسِبُُمِنُُْیَرْزُقْهُُوَُ٭ُمَخْرَجاًُلَهُُیَجعَْلُاللَّهَُیَتَّقُِمَن﴿ که ُلاَ ُلاَُحَیْثُُمِنْ﴿ بگیرد بخواهد که هم وقتی [40]،﴾حَیْثُ

 عزیز او چون است، راحت باشد مستقیم مسیر در و بسپارد او به را کار اگر, بسپارد او به را کار انسان که بهتر چه گیرد؛می ﴾یَحْتَسِبُ

کرد راهی که فکر نمی نکه اگر در راه باشد از آنای چه بیند؛می آسیب راه همان از است کردهنمی فکر که راهی آن برود بیراهه اگر. است

 درباره هم ،﴾یَحْتَسِبُُلاَُحَیْثُُمِنُْیَرْزُقْهُُوَُُ٭ُمخَْرَجاًُُلَهُُیَجعَْلُاللَّهَُیَتَّقُِمَن﴿ رسد. هم درباره تقوا آمده است کهبه او نفع می

 اما کردند را گِل و سنگ فکر کردند را چیز همه فکرِ اینها .﴾مُْیَحْتَسِبُوالَُحَیْثُُمِنُُْاللَّهُُفأََتاَهمُُ﴿ که است آمده انحراف و تقواییبی

 زعیمشان شدن کُشته با کردیم، مرعوب را اینها ما فرمود. ترساندمی را اینها و شودمی مسلّط اینها دل بر کسی چه که نکردند را دل فکر

 که شودمی معلوم حالا ﴾الرُّعْبَُقُلُوبِهِمُُُفِیُقَذَفَُُوَ﴿ اینها القا کردیم: دلِ در را رعب. کردیم مرعوب را اینها اشرف، بن کعب نام به

 حشر/تسنیم/2قسمت .﴾أَخْرجََُالَّذیُِهُوَ﴿ :فرمود شد شروع توحید با هسور چرا

 علم غیب برای عموم

 «ق» ٴمبارکه ٴ، پرده جلوی چشم خود انسان است نه واقع؛ واقع پوشیده نیست، این پرده است که جلوی چشم بیننده است. در سوره

 جلوی از پرده شودمی که قیامت یعنی [3]؛﴾حَدِیدٌُالْیَوْمَُفَبَصرَُکَُغِطاَءَکَُُعَنکَُُفَکشََفْنَاُهذَاُمِنُْغَفْلَةٍُفِیُکُنتَُُلَقَدْ﴿ :فرمود هم

؛ بلکه «عن الواقع غطائه»یا « ئناغطا عناّ کشفنا و» نفرمود. بشود برداشته عالمَ روی از پرده اینکه نه شود،می برداشته تبهکار چشم

را دید برای او تفاوت  پرده جهاناند و اگر کسی بی﴾ذِکْرِیُعَنُغِطاَءٍُفِیُأَعْیُنُهمُْ﴿ ، اینها که﴾غِطاَءَکَُُعَنکَُُفَکشََفْناَ﴿ فرمود:

 ارشاد ﴾لمُُِالغَْیْبُِوَُالشَّهاَدَةِعاَ﴿ کند، اگر پرده از جلوی چشم دیگران برداشته شود برای او یکسان است. غرض آن است که ایننمی

 حشر/تسنیم/25قسمت .است موضوع نفی به
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کسی بخواهد اله باشد, معبود باشد و پرورنده باشد باید  کند اگرحق را اثبات می« توحید الوهیّت»ای که آمده است که این اوّلین آیه

 اوّلین این که کندمی ذکر هم را ﴾الشَّهاَدَةُِوَُالغَْیْبُِعاَلمُِ﴿ تواند بپروراند؛ لذاغیب و شهادت را بداند، اگر سرّ و علن را نداند که نمی

 یک و مطلق غیب یک, نسبی شهادت یک و مطلق شهادت یک: کردند تقسیم قسم دو به هم را شهادت و غیب. است آیات این از آیه

لَم طبیعت است که این محسوس است. شهادت به عا و ظاهری نشئه همین نیست، او در غیبی هیچ که مطلق شهادت. نسبی غیب

مه غیب معنای مشهود؛ یعنی محسوس، این شهادتِ مطلق است غیبی در اوست. غیبِ مطلق مقام ذات اقدس الهی است که او برای ه

عنا است نه انبیا را به آن مقام راهی است نه اولیا)علیهم السلام( به آن مقام راهی است، احدی به آن مقام راه ندارند. آنها که اهل این م

 رفت همان [18]؛«الْفِطَنِلاُیُدْرِکُهُُبعُْدُُالْهمِمَُِوَُلاُیَناَلُهُُغَوْصُُ» گوید، همان می«أفأَعبد ما لا أری»هستند گفتند همان که گفت 

لاُیدُرِْکهُُُ» این که نیست چنیناین. نبود ذات کُنه است، دیده او که را آنچه شودمی معلوم ندارد؛ راه جلوتر است محدود مرزش دید

( السلام علیهم)اولیا و انبیا از احدی شهود برای جا ذات کُنه. باشد گفته دیگری را «أری لا ما أفأعَبد» باشد، گفته کسی را «بعُْدُُالْهمِمَِ

 که ذاتی صفات و ذات کُنه از غیر هست، معرفت کنار حتماً [19]«مَاُعَرَفْناَک» یعنی است، آمیخته اعتراف با حق معرفت لذا نیست؛

خوانده شد که بهترین تعبیر  البلاغهنهج افتد مقام ظهورات حق همان چند روایتی که ازت از این دو مرحله که بگذریم میاس ذات عین

 خوانده شد. البلاغهنهج از تجلیّ تعبیر چند این که مدارج سایر ٴدرباره هم, عقول ٴهم درباره« تجلیّ بها»همان تعبیر تجلیّ بود که 

چنین نیست که مثلاً در قیامت کسی به شود, نخواهد شد؛ اینپس کُنه ذات اقدس الهی غیب مطلق است برای احدی ظاهر نشد, نمی

کنند، آن غیب مطلق است و این نشئه طبیعت هم شهادت مطلق نکردند بعدها راه پیدا میکُنه ذات راه پیدا کند، حالا الآن راه پیدا 

اگر کسی وارد عالَم ملکوت شد عالم ملکوت برای او شهادت است برای دیگران غیب. اگر کسی وارد «. بینهما هم متوسّطا»است و 

ُأُمُُُّعِندَهُُوَ﴿ مرحله که لوح محو و اثبات است برای او شهادت است،؛ این ﴾یُثْبِتُُوَ﴿ شد، ﴾یَشاَءُُُمَاُاللَّهُُیمَْحُوا﴿ مقام:

 است غیب او برای بالا ٴبرای او شهادت است، مرحله است رسیده که ایمرحله آن برود، بالاتر چه هر. است غیب او برای [20]﴾الْکِتاَبِ

 افعال باشد، مبدأ اوصاف ٴدرباره چه, باشد قیامت چه حالا آفرید؛ خدا و, خداست فیض و خداست فعل یعنی امکان؛ جهان در که آنچه و

برای آن انسان کامل؛ مثل عترت  این آفرید، خدا و است فعل ٴنشئه در که آنچه آینده؛ در باشد مبدأ افعال یا گذشته در باشد مبدأ

اند. اگر اوّلین فیض حق بودند که همتای با اند یا ثانی و ثالث و رابعطاهره)علیهم السلام( غیب نیست؛ برای اینکه اینها یا اوّلین مخلوق

خلق نکرده. اگر از مقام ذات حقیقت اهل بیت)علیهم السلام( است که اینها اوّلین نور خدا هستند، دیگر بالاتر از اینها که چیزی خدا 

بگذریم که یک فصل است و صفات ذاتیه حق بگذریم که فصل دوم است به مقام فعل حق برسیم چیزی که خدا آفرید حالا چه قبلاً 

اگر کند، چیزی نیست که از عترت طاهره مخفی باشد؛ برای اینکه یا اوّلین خلق خداست یا ثانی و ثالث است، آفرید, چه بعداً خلق می
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 که گرفتند قرار ثالث و ثانی ٴرتبه در اگر و [21]اینهاست نور «الله خَلق ما أول» چون اند؛بیت اهل خود که گرفت قرار اول ٴدر رتبه

؛ ﴾أَحَداًُغَیْبِهُِعَلَیُیُظْهِرُُفَلاَُالغَْیْبُِعاَلمُِ﴿ :فرمود که «جن» ٴمبارکه ٴسوره همان در قیامت مسئله ٴدرباره لذا هستند؛ اینها محاط

 غیبی همان داندنمی کسی را غیب و است غیب او فرمود نه؟ یا است نزدیک قیامت آیا کنند،می سؤال که است معاد ٴدربارهقبل آن 

 است آمده روایات در که [22]﴾رَّسُولٍُمِنُارْتَضَیُمَنُِإِلَّاُ٭ُأَحَداًُغَیْبِهُِعَلَیُیُظْهِرُُفَلاَُالغَْیْبُِعاَلمُِ﴿ بود معاد ٴدرباره قبلش که

( السلام علیهم)بیت اهل داشت، پیغمبر که صفتی همان [23]و آله و سلمّ( مُرتضاست، ما هم مرتضا هستیم، علیه الله صلیّ)الله رسول

 که است آن آن ظاهر که ایآیه این با باید دانند،نمی اینها را معاد گویدمی که روایاتی آن حالا اند؛عالم مسئله آن به هم اینها دارند،

 حشر/تسنیم/24قسمت  این ناظر به کدام یک از این نشئات است. که بشود توجیه و بشود جمع دانندمی اینها هم را معاد

 خواب

 ببینید، باید آقایان حتماً دور یک که است کتابهایی از هم کافی ٴروضه ـ کافی ٴکند در آن روضهمرحوم کلینی)رضوان الله علیه( نقل می

شد از اصحاب سؤال علیه و آله و سلمّ( صبح که می الله صلّی)الله رسول که دارد کافی ٴروضه در ـ دارد شیرینی و لطیف بسیار رویات

اید؟ طوری حضرت شاگردانش را تربیت کرد که شب برای آنها کلاس درس بود کسی که شب کرد که دیشب در عالَم رؤیا چه دیدهمی

نها را طرزی تربیت کرد که شب در عالَم رؤیا چیزی برای آنها روشن تا صبح بخوابد و چیزی در رؤیا نصیب او نشود این خواب ماند. آ

خوابند که چیزی بفهمند، خوابیدن برای آن نیست که بدن بیارمد؛ برای اینکه این جان از شرّ این بدن نجات پیدا کند بشود. اصولاً می

 خود که خواباندمی گهواره در را گوشبازی ٴبچه این دارد گوشبازی ٴبچّه یک انسان اینکه مثل است؛ این خواب ٴبه مدرسه برود، فایده

 مددکار گرچه است، روح مزاحم است، جان گوشبازی ٴبچه است، زنده شکم با که بدن این. است همین برای خواب اصلِ کند، مطالعه

ه الآن شصت یا کمتر یا ک بدنی این. کند سفر خویش دیار به خود تا خواباندمی آرام را بدن این که است روح. اوست مزاحم اما اوست؛

برد؟ مدبّری دارد، او را کنار غذا دهد؟ چه کسی او را از مدَْرَس به منزل میجا حرکت میبیشتر کیلو وزن اوست، چه کسی او را جابه

 .خواباند تا خود سفر کنددهد, هنگام خسته شدن او را میبرد, آب به او میمی

و همین دو روایت را « برزخ»کرد یا  نقل «بَعْث» باب در کرد نقل [23]«کتاب الجنائز»ینی ظاهراً در دوتا روایت است که مرحوم کل

 خواب اوّلی بشرهای که است این روایت آن هست؛ هم لطیفی روایت دوتا یک کرد، نقل «برزخ» باب در [24]وافی مرحوم فیض در

 اینها کرد، اطاعت باید و هست دستوراتی و هست خدایی: فرمودندمی آنها به انبیا دیدند،نمی خواب ولی خوابیدندمی دیدند،نمی

فرمودند اگر عمل بکنید یا نکنید اثر آن بعد از مرگ ظاهر شود؟ انبیا میشود، اگر نکنیم چه میعملی بکنیم چه می اگر گفتندمی

گفتند بعد از مرگ که خبری نیست، آنها که رفتند که برنگشتند تا خدای سبحان رؤیا را بر شد میشود. آنها انکارشان بیشتر میمی
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گفتند اینها چیست شدند به آن انبیا)علیهم السلام( میشد، وقتی بیدار میاب رؤیایی نصیب اینها میاینها مسلّط کرد که در عالمَ خو

های شما از دهیم، شما توقّع نداشته باشید مُردهبینیم؟ فرمود از سنخ آن اموری است که ما به شما وعده میکه ما در خواب می

ُأَنُعَلَیُقَادِریِنَُبَلَی﴿ گردد:شوند، تا خطوط سر انگشتان هم برمیزنده می ای است که بالأخره همهقبرستان برگردند، آن نشئه

 لطیف بسیار روایت دوتا این. است قبیل همین از شویدمی برزخ وارد مرگ از بعد که گوییممی ما که آنچه اما [25]؛﴾بَنَانَهُُنُّسَوِّیَ

 جلد که کافی ٴ. غرض آن است که در این روضهکندمی نقل فیض مرحوم هم را دو هر و کندمی نقل کافی در کلینی مرحوم که است

 «بالبارحة فعلتم ما» اید؟دیده چه «بارحه» در که کردمی سؤال اصحاب از صبح( سلمّ و آله و علیه الله صلیّ)الله رسول است کافی هشت

کرد که اینها بدن را بخوابانند تا جانشان حضرت طوری اینها را تربیت می اصولاً. آن مانند و ایمدیده چه ما گفتندمی هابعضی [26].مثلاً

مند است؛ چون مرکب اوست، اگر این بدن پُر خورده باشد به هر حال این جانِ بیچاره ناچار است در سفر بکند، جان به این بدن علاقه

لیف برای همین روح بیچاره است، هنگام مرگ با نفرتی جا باشد تا این همه غذایی که خورد هضم بکند. تمام تکهمان اطراف همان

شود جِیفه و مُردار. اما اگر این بدن کند، آثار نفرت هم این است که این میکند؛ چون با نفرت این بدن را ترک میاین بدن را ترک می

 حشر/تسنیم/23قسمت  به همراه دارد. تابع روح باشد، آثار آن روح در این بدن هست، مدّتها یا برای هرگز نپوسد و این آثار را

 قیامت امر غیبی است

بردار نیست. یک غیبی محسوس است؛ مثل اینکه ماورای جدار الآن برای ما به هر حال یک امر غیبی است، اصلاً غیبی زمانقیامت 

مطلق است، غیب  دانیم پشت دیوار چه خبر است! این یک غیب محدود و غیب محسوس است. یک وقت غیبغیب است، ما نمی

مجرّد و مادی؛ یعنی آن که نه متزمّن است، نه متمکنّ  بخش دارد، بخش دو جهان [6]،﴾الشَّهادَةُِوَُُالغَْیْبُُِعالِمُِ﴿ گوییم:مطلق که می

غیب است. وحی غیب است، نبوت غیب است، رسالت غیب است، ولایت غیب است، امامت غیب است. اینها نه زمانی هستند نه مکانی. 

ام اعتباری. یک وقت ها باشد یا در زمین است! یک مقام است، مقام حقیقی است نه مقولایت موجودی نیست که مثلاً در آسمان

گوییم فلان شخص وکیل است، نماینده است، ولیّ است، اینها مقامات اعتباری است؛ اما ولایت و امامت اینها مقامات حقیقی است می

إِنِّیُجاعِلُکَُلِلنَّاسُِإمِاماُُقالَُُفَأَتَمَّهُنَُُّبِکَلمِاتٍُُرَبُّهُُُإبِْراهیمَُُابْتَلیُإِذُِوَُ﴿ که وجود مبارک ابراهیم خلیل وقتی امامت را دریافت کرد:

ُلا﴿ ذراری من و فرزندان مرا هم به این مقام نائل کنید. حضرت فرمود: کردید، بزرگواری که را مقام این حالا ]7[﴾قالَُوَُمِنُْذُرِّیَّتی

است، این باید نائل بشود نه « عهدُ الله»فاعلش است؛ یعنی امامت « عهد»که فعل مضارع است، « ینال»، این ﴾الظَّالمِینَُعَهْدیُِیَنالُ

م درس بخواند یا ریاضت بکشد، امام بشود؟! علم درس خواندنی اینکه مردم دستشان به امامت برسد، مگر درس خواندنی است که آد

شود. مقام زهد، مقام توکل، مقام صبر، مقام رضا، اینها مقامات عالیه انسانی است، انسان کوشش خواند، عالم میاست، انسان درس می
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خواندنی است نه کوشش کردنی است. انسان  کند؛ اما این امامت نه درسکند، صبر پیدا میکند، رضا پیدا میکند توکل پیدا میمی

است، فرمود این عهد من باید برسد. امامت « عهد»، «ینال»درس بخواند بشود امام! یا تلاش و کوشش و ریاضت بکشد بشود امام! فاعل 

، این ﴾لمِینَالظَّاُعَهْدِیُیَنالُُُلا﴿ که یک مقام بیرونی نیست؛ نظیر علم و زهد نیست که کسی درس بخواند، بشود عالم و زاهد.

مفعول است. فرمود این مقام من است، این به غیب است. این یک امر اعتباری نیست، یک؛ حقیقی است، دو؛ نه زمان دارد « ظالمین»

 شود موجود مجردّ!شود سه. مینه زمین، می

که خودشان دارای این مقام هستند. گونه از موجودات در عالم مخصوص ذات أقدس الهی است، کسانی که در این حدّ هستند این

دیگری اگر بخواهد به این مقام دسترسی پیدا کند، حتماً باید به عنایت الهی و علم الهی باشد. آنها را هم خدا مشخص کرد، فرمود 

نیست؟ این کنیم. عمده آن است که مسئله معاد در این مجموعه هست یا کسی که رسالتش مرضیّ ماست، ما او را از غیب با خبر می

ُنارَُلَهُُفَإِنَُّرَسُولَهُُوَُاللَّهَُیَعْصُِمَنْ﴿ فرماید:های پایانی یا منحصر در معاد است یا قدر متیقّنش معاد است. برای اینکه میبخش

بینند. این آیه قبل که راجع به میکنیم، آنها ، این تهدیدی که می﴾یُوعَدُونَُماُرَأَواُْإِذاُحَتَّی﴿ شود معاد. آیه بعد:، این می﴾جَهَنَّمَ

ُلهَُُُیَجْعَلُُأَمُْتُوعَدُونَُماُقرَیبٌُأَُأدَرْیُإِنُْقُلْ﴿ معاد است. این آیه بعد یا مطلق است یا قدر متیقّنش معاد است. آیه بیست و پنجم:

تهدید است یا قدر متیقّنش مسئله معاد  کنید، نزدیک است یا دور! این یا مطلقدانم آن تهدیداتی که شما می، من نمی﴾أمََداًُرَبِّی

 است.

شود مسئله معاد را از این جدا کرد. آن امر آن یا جنس است یا عهد. به هرحال نمی« الف و لام»، «الغیب»، این ﴾الغَْیْبُِعالمُِ﴿ پس

خصوص معاد است، پس مسئله معاد شود. اگر عهد باشد که مربوط به جنس باشد که یقیناً معاد را شامل می« الغیب»قطعی است. اگر 

شود ، پس معلوم می﴾ارْتَضیُمَنُِإِلاَّ﴿ ، این دو؛﴾غَیْبِهُِعَلیُیُظْهِرُُفَلا﴿ غیب خداست، یک و ضمیر را هم مخصوص به حق کرد فرمود:

رد؟ در جهتی از قابل دادن است. معاد بخشی از عالم است. مگر موجودات مثلاً عرش زمان و زمین دارد؟ مکان دارد؟ خصوصیات دا

ها حاملان عرش مگر این چنین هستند؟ وجود مبارک حضرت که به اینها عالِم شد، وجود مبارک حضرت امیر جهات است؟ فرشته

ُتفَْقِدُونِی» خواهید از من بپرسید:دارد از عرش تا فرش هر چه می ُأَنْ  خودش به احدی مگر! فرش تا عرش از [8]،«سَلُونِیُقَبْلَ

 هیچ مگر. شدند رسوا هم زود بزنند، را حرف این رفتند بعضی .باشد وصل جایی به اینکه مگر بزند؟ حرفی چنین بدهد، اجازه تواندمی

خواهید از من بپرسید؟ اصلاً این حرف شدنی است؟ این همه مخالفانی که هستند، علمایی که بشری بگوید هر چه می است ممکن

شود به جایی وصل است. این همان غیبی است که فقط ذات هستند، نظراتی دارند و احدی نتواند در برابر او بایستد، این معلوم می

سَلُونِیُقَبْلَُأَنُْتفَْقِدُونیُِ» ؛ چه عظمت و جلالی دارد این حضرت علی! فرمود:﴾مُُالغَْیْبِعالِ﴿ أقدس الهی به این ذوات قدسی داد.
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، نه این آسمانی که الآن ترمینال ﴾أمَْرَهاُسمَاءٍُکُلُِّفیُأَوْحیُوَ﴿ که سمائی این [9]،«فَلأََناَُبِطُرُقُِالسَّماَءُِأعَْلمَُُمِنِّیُبِطُرُقُِالْأَرْض

محترم است؛ اما  خود حد آورند! اینکه علم نیست؛ البته علم طبیعی هست، در برند و مسافر میروز مسافر میدرست کردند که شبانه

طور حرف بزند. این نه تواند این، این را که بشر عادی نمی«فَلأََنَاُبِطُرُقُِالسَّماَءُِأعَْلَمُُمِنِّیُبِطُرُقُِالْأَرْض» شود.بساط این برچیده می

رسد. به مقام رضا، توکل، نمیشود. چندین اربعین بگیرد آدم به اینجا گیری حلّ میشود نه با ریاضت و اربعینبا درس و بحث حلّ می

که بگوید من عرش تا فرش را بلد هستم، این نه با درس و بحث حلّ « عالم الغیب»رسد؛ اما بشود تسلیم، این مقامات انسانی است، می

ک راه عملی هایی که حوزه و دانشگاه دارند. یاست، اصلاً راه فکری ندارد. ما سه تا مسئله است: یک راه علمی است؛ مثل همین بحث

هاست، اینهاست. اینها راه است، راه اعتکاف است، راه حرم است، راه مسجد است، راه نماز شب است، راه دعا و زیارت است، راه حرم

رسد. جمع هر دو هم کمال است؛ اما بعضی از رسد. آن هم راه علمی است که انسان به جایی میعملی است که انسان به جایی می

 راه دارد، شاگرد دارد، استاد این! برسم خواهممی تسلیم مقام به  خواهد بگوید که مناصلاً راه فکری ندارند. کسی می امور هستند که

 و حوزه راه نه! نه یعنی نه بکند، را( علیه الله سلام)داوُد کار بخواهد کسی اما دارد؛ راه اینها! نکن را کار فلان بکن، را کار فلان. دارد

بافی یادش دادیم. این علم است، اینجا تعبیر ت، نه راه حرم و مسجد، فرمود ما به داوُد دو تا کار دادیم، یک صنعت زرهاس باز دانشگاه

 این ]11[،﴾الْحَدِیدَُلَهُُأَلَنَّاُوَ﴿ اینکه یکی. شودمی بافزره آدم که است علم این ]10[،﴾لَکمُُْلَبُوسٍُصَنْعَةَُعَلَّمْناَهُُُوَُ﴿ به علم کرد. فرمود:

 است علمی راه نه. اعتکاف و حرم راه نه است، دانشگاه و حوزه راه نه! نه یعنی نه این. کردیم نرم موم مثل ما دستش در را سرد آهن

ن راهی است که معجزه الهی است. فرمود ما این کار ای. بکشد دست که است ریاضت راه نه. بکند نرم را آهن بکشد زحمت انسان که

نبوت راه علمی ؛ یادش دادیم که چگونه آهن را نرم بکند! ما دستش را نرم کردیم. راه وحی و «علمناه الانة الحدید»را کردیم. نفرمود: 

عهد »نیست، یک؛ راه فکری نیست، دو؛ راه عملی نیست، سه؛ کسی درس بخواند، بشود پیغمبر! کسی زحمت بکشد، بشود امام! این 

 تسنیم جن/ /8قسمت  ، مگر یک گروه خاص را.﴾عَهْدیُِیَنالُُلا﴿ است:« الله

ُأَُُأَدْریُإِنُْقُلْ﴿ مطلق، مسئله معاد است. آیه قبل این است کهداند، قدر متیقن این آیه گذشته از غیب خدا که غیب مطلق را می

ُمَنُُِإِلاَُّ٭ُأَحَداًُغَیْبِهُِعَلیُیُظْهِرُُفَلا﴿ قدر متیقن است:« غیب»، پس این ﴾الغَْیْبُِعالِمُُُ٭ُأمََداًُرَبِّیُلَهُُیَجعَْلُُأَمُُْتُوعَدُونَُماُقَریبٌ

داند. بنابراین از جهت تاریخی، از سنخ گوید، مگر آن رسول مرتضی! پس او میهیچ کسی نمی را به« غیب»، این ﴾مِنُْرَسُولٍُارْتَضی

 ای است.ماند تا ما بگوییم در کجا و کی! اما به هر حال نشئهسالبه به انتفاء موضوع است، اصلاً زمانی، زمینی، جایی نمی

گر هم همین را دارند، وجود مبارک پیغمبر)صلیّ الله علیه و آله و سلّم( یک بیان نورانی از حضرت امیر)سلام الله علیه( است که ائمه دی

. هستیم رائد ما الهی، تعلیم به هستیم غیب عالم دانیم،می تنها نه ما [24]،«وَُالرائِدُلاَُیَکْذِبُُأَهْلَهُرائدُُالقوْم» هم همین را فرمود:
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روند مکه، جا را قبلاً می عدّه یک اینها، و کاروان با شوندمی مشرف مکه که آقایانی این مستحضرید شما. گویندمی پیشرو این به رائد

کردند، کسی پیشرو گویند رائد. قبلاً که با اسب و اینها حرکت میکنند، اینها را میکنند، آماده میبینند، کرایه میبینند، مکان را میمی

آمدند ند آنجا، با خبر بودند، بعد میرفتگفتند رائد. اینها قبلاً میرفت ببیند کجا باید که بارانداز کنند، کجا بخوابند، اینها را میبود می

روند آنجا، هتل تهیه خواهد برود به مکه، یک عده پیشرو میجا باید برویم. الآن هم کسی که میدادند که ما فلانبه اینها اطلاع می

 تسنیم/ملک /12قسمت  آیند.بینند، بعد میکنند، جا را میمی

دین است و در مکه نازل شد، با تبارک شروع شد. ذات اقدس الهی که اسمای حُسنا دارد که محتوای آن، اصول « مُلک»سوره مبارکه 

است، ملکوت اشیا « هو الباطن»است مُلک به دست اوست و از آن جهت که « هو الظاهر»شود. از آن جهت که با اسما جهان اداره می

، در ﴾المُْلْکُُُبِیَدِهُُِالَّذیُتبَارَکَ﴿ سخن از برکت است: «تبارک»به دست اوست. ملکوت آن صبغه باطنی اشیا است؛ لذا در سوره 

ُمَلَکُوتُُبِیَدِهُِالَّذیُفسَُبْحانَ﴿ :است سبحان جای جاآن نیست تبارک جای جاسخن از ملکوت است آن« یس»بخش پایانی سوره 

به دست اوست  کسی هر ظاهر. است سبحان جای اینجا که ﴾بِیَدِهُِالَّذیُفسَُبْحانَ﴿ :اوست دست به کسی هر باطن [1].﴾ءٍشیَُُْکُلِّ

. خدایی که منشأ برکت است مُلک در اختیار اوست، خدایی که به باطن و غیب ﴾المُْلْکُُُبِیَدِهُُِالَّذیُتَبارَکَ﴿ اینجا جای برکت است:

، چون عالم به شهادت ﴾ءٍشیَُُْکُلُِّمَلَکُوتُُبِیَدِهُِالَّذیُفسَُبْحانَ﴿ است، [2]﴾الغَْیْبُِعاَلمُِ﴿ آگاه است ملکوت به دست اوست. او چون

تقسیم ظاهر و « یس»با ذیل سوره « مُلک». پس بین صدر سوره ﴾المُْلْکُُبِیَدِهُِالَّذیُتَبارَکَ﴿ ،﴾الشَّهاَدَةُِوَُُالغَْیْبُِعاَلمُِ﴿ است:

 است. ﴾قَدیرٌُءٍشَیُْکُلُِّعَلی﴿ باطن است، یک؛ تقسیم مُلک و ملکوت است، دو؛ جامع اینها

کند ولی تو وقت قیام میکنند قیامت چه سؤال می تو از ﴾السَّاعَةُِعَنُُِیَسْئَلُونَکَ﴿ آمده که« اعراف»هایی از سوره مبارکه در بخش

 است سنگین قدر آن. است همین ﴾الْأَرْضُِوَُُالسَّماواتُِفِیُثَقُلَتْ﴿ مانی.کند تو نمیباید حواست جمع باشد, وقتی قیامت قیام می

 که باشد طوری قیامت اما ;است محفوظ خود جای سر باطنی غیب علم یک ]17[﴾عَنْهاُحَفِیٌُّکَأَنَّکَُیَسْئَلُونَکَ﴿ مانینمی هم تو که

تواند سؤال بکند که قیامت شود آن وقت چه کسی میهر دو بساطش برچیده می ;«کجا»داریم, یک « کی»شته باشد. ما یک دا تاریخ

تاریخ است و زمان است, زمان و زمین « کی»کجا جغرافیاست و مکان است, «. کجا»دارد و نه « کی»کند؟ قیامت, نه قیامت می« کی»

ما نداریم, کجا هم نداریم. اگر زمین باشد « کی»شود؟ واقع می« کی»شود؟ رد کجا واقع میاصلاً سؤال معنا ندا ;شودبرچیده می

اما اگر هر دو نبش برداشته بشود, نه  ;شودواقع می« کی»شود, سؤال کرد شود, اگر زمان باشد میشود سؤال کرد که کجا واقع میمی

ُوَُالْأَرْضُِغَیْرَُُالْأَرْضُُتُبَدَّلُُُیوَمَْ﴿ مبسوطاً بحث شد:« ابراهیم»رکه زمان بماند, نه زمین آن وقت سؤال جا ندارد. در سوره مبا

 هست زمینی که وقتی چون, «کجا» نه, داریم «کی» نه, تبدیل نشئه آن در «السماوات غیر السماواتُ تبدّل» یعنی [18];﴾السَّماواتُ
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شود سال و ماه, وقتی نه شمس باشد, نه گردد میبه دور شمس می ;شود شب و روزگردد, میمی خود دور به زمین و هست شمسی و

ه تبدیل, نه شود به آسمان و زمین دیگر. در آن نشئزمین باشد, نه زمان داریم, نه سال داریم, نه ماه داریم. آسمان و زمین تبدیل می

ای به نشئه دیگر را ذات اقدس ولی شما هستید که هستید. بدن شما را از نشئه ;گردیدفرمود دنبال چه می ;«کجا»داریم نه « کی»

ای بند گونهترجیع این که ﴾لِلمُْکَذِّبینَُیَومَْئِذٍُوَیْلٌُ٭الفَْصْلُِیَوْمُُماُأَدْراکَُماُوَ﴿ است ﴾ُالفَْصْلِلِیوَمِْ﴿ کند فرمود: آنالهی خلق می
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 وجود جنیان

، ﴾أمَینٌُُلَقَوِیٌُُّعَلَیْهُُِإِنِّیُوَُُمَقامِکَُُمِنُُْتَقُومَُُأَنُْقَبْلَُبِهُِآتیکَُأَناَُالْجِنُُِّمِنَُُعِفرْیتٌُُقالَ﴿ این است: 39آیه « نمل»در سوره مبارکه 

گوید من چند فلسطین است، این تخت در یمن است، بین یمن تا فلسطین فاصله زیاد است. این جن میوجود مبارک سلیمان در 

آید. اینها در خدمت کشد. چنین کاری از جن برمیآورم، فرمود این طول میثانیه که طول بکشد، این تخت را از یمن به فلسطین می

ُقَبلَُُْبِهُُِآتیکَُُأَنَاُالْکِتابُِمِنَُُعِلْمٌُعِنْدَهُُالَّذیُقالَُ﴿ ، آن که بالاتر بود:﴾مَقامِکَُمِنُْتَقُومَُُأَنُْقَبْلَُبِهُُِآتیکَُُأَناَ﴿ سلیمان بودند.

 بارکهم سوره در اینکه برای باشند، بلد را عالم اسرار باشند، بلد غیب علم ذاتاً اینها که نیست طوراین اما [7]؛﴾طرَْفُکَُإِلَیْکَُیرَْتَدَُّأَنْ

 «سبأ» مبارکه سوره چهارده آیه. بردندنمی سر به رنج آن در که بودند خبر با اگر. نبودند خبر با اینها افتاده، اتفاق حادثه آن که «سبأ»

ُتَأْکلُُُُالْأَرْضُِداَبَّةُُإِلاَُّمَوْتِهُِعَلیُدَلَّهمُُْماُالمَْوْتَُعَلَیْهُِقَضَیْناُفَلمََّا﴿ که وقتی سلیمان)سلام الله علیه( رحلت کرده است: است این

أَنُْلَوُْکانُواُیعَْلَمُونَُتَبَیَّنَتُِخَرَُّفَلمََّا﴿ ، این عصا را که خورده، حضرت افتاده، اینها فهمیدند که سلیمان رحلت کرد:﴾مِنسَْأَتَهُ ُالجِْنُُّ

 یب نیستند، از جایی باید یاد بگیرند. این قدرت را جن دارد.، اینها بعداً معلوم شد که عالِم به غ﴾الغَْیْبَُماُلَبِثُواُفِیُالعَْذابِ

 موحد هستیم، مسلمان هستیم، الهی أقدس ذات خدمت در همه ما ]8[;﴾معَْلُومٌُمَقامٌُلَهُُإِلاَُُّمِنَّاُماُوَ﴿ ها آمده است کهدرباره فرشته

شود که بعضی مسلمان هستند، بعضی کافر ها هم معلوم مینسانا. داریم خاصی درجه یک کدام هر منتها هستیم؛ مؤمن هستیم،

 مثل دارند؛ کافر دارند، مسلمان اینها کذا، ﴾الْقاسِطُونَُأمََّا﴿ُ﴾القْاسِطُونَُمِنَّا﴿ُ﴾الصَّالِحُونَُمِنَّا﴿ طور استهستند. جن هم همین

 که کرد نقل کریم قرآن. کرد نقل کریم قرآن را قسمت سه این که هستند هافرشته است، موحد دستیک که آن اما هستند؛ انسان

ها ، انسان﴾قِدَداًُُطَرائِقَُکُنَّاُذلِکَُدُونَُمِنَّاُوَُالصَّالِحُونَُمِنَّا﴿ گویند:ها می، جن﴾مَعْلُومٌُمَقامٌُُلَهُُإِلاَُّمِنَّاُماُوَ﴿ :گویندمی هافرشته

ها را که یک هیأت تحقیقی تحقیق کردند که چه خبر است، آمدند بررسی کردند، دیدند این هم که وضعشان مشخص است. این حرف

ای نخواستند، بشرها معجزه خواستند. این از بالا آمده، گفت از آسمان ما چیزهایی شنیدیم، معلوم کار کار بشر نیست، اصلاً از او معجزه

ز آسمان یک خبری هست. دیدند این است؛ ولی به پیغمبر نگفتند که به چه دلیل تو پیغمبری که معجزه بیاور! اینها از بالا شود امی
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ها حق دارند معجزه بخواند؛ البته وجود مبارک حضرت امیر هرگز از پیغمبر معجزه نخواست. آنها یک حساب خاصی با خبر شدند. انسان

دارند از پیغمبر معجزه بخواهند، بگویند تو که از طرف خدا آمدی، دلیل شما چیست؟ اما اینها نیامدند بگویند دارند؛ اما افراد عادی حق 

ات چیست! اینها آمدند، گفتند چیزی بود، کشف کنند که آورنده این معجزه کیست، دیدند این است. اینها اوّل اعجاز که تو معجزه

گویند دلیل شما چیست. این بینند بعد میپیدا کردند؛ اما بشرهای عادی اوّل مدعی را میبرایشان روشن شد، بعد گشتند، آورنده را 

زند، تیرش هم آتشی های دور با خبر شدیم که آنجا غیر از تیر خبری نیست. فرشته تیر میگوید ما از آسمانخیلی فرق است. این می

شود خبری است. این معجزه را از آسمان طور نبود. معلوم میهم این رسد، هیچ کسی هم راه ندارد برود، قبلاًاست، به هدف هم می

گوید من پیغمبر شنیدند، گشتند صاحبش را پیدا کردند نه اینکه آمدند خدمت حضرت درس حضرت را گوش دادند، دیدند او می

أنّ، »صاحبش را پیدا کردند و خدای سبحان هستم، بعد از او معجزه بخواهند. اینها معجزه نخواستند، اینها اوّل معجزه را دیدند، بعد 

، یک عده از ما موحدّند، یک عده از ما ظالم هستند. ظالم ﴾الْقاسِطُونَُأمََّاُوَ﴿ یاد کرده است که اینها گفتند:« فتحه»با همین « أنّ، أنّ

؛ چه از انسان چه از غیر ﴾الْقاسِطُونَُأمََّاُوَ﴿ جنس است.« الف و لام»آن « الف و لام»عهد نیست « الف و لام»آن « الف و لام»این 

ُوَُُالنَّاسُُُوَقُودُهاَ﴿ که ﴾ُأَنْفُسَکمُُْقُوا﴿ های دیگر دارد:انسان هیزم جهنم است این باید بسوزد، چون در خود قرآن کریم در بخش

حال قبلاً که با  هر به است آتشگیره یا است آتشزنه یا حالا است؛ «النار به یوقد ما» وقود. است حطب این از بالاتر وقود ]9[،﴾الحِْجارَةُ

داشتند ها نگه میهای بزرگ بود که در این آشپزخانهها یک بخشی وقود بود. وقود آن هیزمکردیم همه ما، در این اجاقهیزم استفاده می

است. « ارما توقد به الن»است یا آن مواد منفجره است، آن « تی ان تی»دارند. الآن هم حالا یا آن های ریز را با آن نگه میکه هیزم

 جن/ تسنیم/5قسمت است.« ما توقد به النار»گیرد. وقود گذارند، آن مواد را که زدند این گُر میگذارند یا نفت را میها را میذغال سنگ

این عظمت و جلال کلام خداست، چند تا جن آمدند در مجلس درس پیغمبر)صلی الله علیه و آله و سلم(، چیزهایی فهمیدند و ایمان 

ها ها ذکر کردند، پیوند انساند و به قوم خودشان برگشتند و به قوم خودشان مطالبی را منتقل کردند، رابطه خودشان را با انسانآوردن

های فکری خودشان را مطرح کردند، رابطه خودشان را با خدا را با خودشان ذکر کردند، از سوابق قوم خودشان با خبر کردند، اختلاف

توانند از توانند در قلمرو قدرت خدا وارد بشوند ذکر کردند، اینکه نمیودشان را به خدا ذکر کردند، اینکه نمیطرح کردند، ایمان خ

کند، از قیامت خبر دادند، قدرت خدا فرار کنند این را ذکر کردند، عدل خدا را ذکر کردند که او نه کم و نه زیاد به أحدی ستم نمی

، یک عده ظالم هستیم و این ظالمان هیزم جهنم هستند. اینها تقریباً ده، بیست مطلب یعنی گفتند یک عده از ما مسلمان هستیم

دهد. شأن نزول نیست، قصّه نیست، نقل و داستان و افسانه و امثال آن نیست ها گفتند؛ اما خدا دارد گزارش میمطلب است که جن

ها را زدند. این را مستقیماً خدا ها آمدند با من این حرفیغمبر بگوید جنها رفتند یا خود پها رفتند، عمرو بگوید جنکه زید بگوید جن

دخالت کرده است، گفته یک عده را ما فرستادیم آنجا، اینها این مطالب را دیدند، این مطالب را گفتند، این مطالب را ایمان آوردند و 
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ا با آسمان و زمین چه بود. این صدر و ساقه این یک صفحه درباره کلّ جهان سخن گفتند که آسمان چه بود، زمین چه بود، رابطه م

کند! چون این صدق محض است. اگر ـ معاذالله ـ خلافی کند، چگونه نقل میکند! وقتی خدا دارد حرف جن را نقل میآدم را متحیّر می

و ساکت باشد. همه را با تصدیق دارد نقل طور گفتند طور گفتند، اینطور گفتند، اینگفت اینها اینها بود که خدا نمیدر این حرف

ها خبر رفتیم از آسمانرفتیم، الآن چه شده! قبلاً میکند. این یک تابلویی است. جهان قبلاً چه بود، الآن چه بود! ما قبلاً کجاها میمی

ا پایین، از پایین تا بالا، از آسمان تا شود خبر جدیدی در عالم آمده است؛ یعنی از بالا تگرفتیم؛ اما الآن راه بسته است، معلوم میمی

زمین، از زمین تا آسمان، خدا قُرق کرده که وحی فقط بیاید در مهبط وحی و آن قلب مطهر حضرت است، این قرآن است. خیال اینکه 

نه غیر خدا حق یک آیه کم شد، یک آیه زیاد شد، این وهم محض است. فرمود کلّ آسمان و زمین را ما قُرق کردیم. رصد گذاشتیم، 

است، حرف دیگری « جن»دارد از اینها بشنود، نه پیغمبر حق دارد غیر این را بشنود، این دو تا حصر است. حالا سوره به نام سوره 

کند که در جهان چه های قرآن کریم است، تابلویی را دارد ترسیم میترین سورهترین، علمی یعنی عملیترین، عمیقاست. این از بزرگ

است. از دورترین نقطه تا مهبط وحی که سرزمین وحی است، اینجا همه قُرق شده است که در بخش پایانی همین سوره، فرمود  خبر

ها مأموریت و مسئولیت دارند که کسی نیاید و کسی نرود و نه أحدی حق دارد آنجا بفهمد چه خبر است، نه پیغمبر قدم به قدم فرشته

شود عظمت شود صیانت قرآن، این میشود وحی، این میدو تا حصر یعنی دو تا حصر است! این می حق دارد به غیر آن گوش بدهد.

 جن/ تسنیم/4قسمت قرآن!

طوری که انسان کند، موجودی است قبل از انسان خلق شد و اصل او از آتش است، همانطوری که قرآن کریم معرفی میجن را آن

است و اینها « ماء مَهین»طوری که انسان اصلش از خاک و نسلش از ز نطفه است، هماناصلش از خاک است. نسل او از آب است، ا

 نشان [3]؛﴾أَجمْعَینَُُالنَّاسُِوَُالْجِنَّةُِمِنَُجَهَنَّمَُلَأمَْلَأَنَّ﴿ هستند: مؤمن دارند، کافر دارند، بعضی اهل بهشت هستند، بعضی اهل جهنم

 اینها انسان از قبل. دارند بهشتی اینها که دهدمی نشان هاست،بهشتی وصف که [4]﴾یَطْمِثْهُنَُّلمَْ﴿ :دارند جهنمی اینها که دهدمی

ین سه واژه در قرآن به کار رفت؛ اما أجنّه جمع جنین است، ا است، «الجن» آنها جمع اسم یا آنها جمع که جان جن، واژه. شدند خلق

 بودید جنین یعنی بودید؛ أجنّه شما همه [5]،﴾أمَُّهاَتِکمُُْبُطُونُِفِیُأَجِنَّةٌ﴿ فرماید:کند، میها خطاب مینه جمع جن که خدا به انسان

 .کودکان یعنی است؛ جنین جمع نیست، اینها و جن جمع أجنّه. مادرانتان رحمِ در

این جن که قبل از انسان موجود بود، از نظر حرکت خیلی قوی است و از نظر ادراک مثل انسان نیست، لذا گرچه اینها پیغمبر دارند؛ 

ها ولی پیغمبر اینها از انسان است، نه از خود اینها. در قرآن کریم هیچ جایی دلالت ندارد که ما پیغمبری داشته باشیم از جن. جن

ن مکلّف هستند، پیغمبری دارند، مسلمان دارند، کافر دارند، منافق دارند. شیعیان آنها و مسلمانان آنها کاری به کار کسی ندارند و چو
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اگر انسان مزاحم آنها نباشد، آنها هم کاری به کار انسان ندارند. پناه بردن به آنها هم یک نحوه رهَق و عصیانی است نابخشودنی 

 تسنیم /1جن/ قسمت  ﴾مِنَُالْإِنْسُِیعَُوذُونَُبِرِجاَلٍُمِنَُالْجِنُِّ رِجاَلٌُکاَنَ﴿ که

کنند ببینند خبر تازه در عالم چیست. کنند، فحص میها آنها که احساس تکلیف میاین بود، جنی« احقاف»و سی سوره  29آیه 

ای که جریان موسای کلیم)سلام الله علیه( را فهمیدند به آن هکنند، عدپیامبری آمد یا نیامد؟ رهبر الهی آمد یا نیامد؟ اینها فحص می

حضرت ایمان آوردند. بعد از جریان موسای کلیم نامی از اینها نیست که آیا به حضرت مسیح ایمان آوردند یا نه! وقتی وجود مبارک 

ها داشتند، چون اینها خبرچینی سی به آسمانکردند، اینها هم دسترپیغمبر)صلی الله علیه و آله و سلم( مبعوث شد، اینها که فحص می

ها ها هم درباره زمین، اما درباره آسمانکنند هم درباره آسمانفراوانی دارند، سریع السیر هستند، هر جا خبری باشد، آنها حضور پیدا می

اتفاق افتاد چیست؟ اینها بعد از  کردند که اخباری که در جهانشود. درباره زمین اینها خبر را جستجو میهم بحثش الآن اشاره می

زدند، دیدند یک کسی است کتابی آورده، حرف او حق است، یک؛ جریان موسای کلیم سری به حجاز زدند، چون به همه جا سری می

 کلیم موسای از بعد آمده کتابی که گفتند سایرین به رفتند اینها دو؛ دارد، تصدیق را تورات وجود مبارک کلیم الهی را، موسی را و

ها انسان از قبل جن این چون بگوید، دروغ کسی کردیمنمی خیال حال به تا ما کند،می دعوت حق به را مردم زند،می صحیح هایحرف

 خلق شده بودند و در بین اینها مشرکینی بودند، برای خدا شریک قائل بودند ـ معاذالله ـ برای خدا پسر و دختر قائل بودند ـ معاذالله ـ

اُوجعََلُ﴿ گویند:گویند، اینهایی که میکردیم که کسی دروغ بگوید! ولی معلوم شد که اینها دروغ میگفتند ما فکر نمیها میاین جن

ُالْجِنَُّ ُشُرَکاءَ این شرکاء مفعول دوم  است اوّل مفعول جن این. گیردمی مفعول تا دو که مستحضرید «جعل» چون [6]،﴾لِلَّهِ

کردیم گوید! فکر میکردیم که کسی دروغ میدادند. ما فکر نمیقرار می« الله»؛ یعنی جن را شریک ﴾الْجِنَُُّشُرَکاءَُُلِلَّهُِجعََلُوا﴿ است.

کردیم که کسی دروغ نمیگویند خدا مثلاً فرزند دارد، صاحبه دارد، بنین دارد، بنات دارد، درست است. ما هیچ فکر اینها که بله می

طور بود. درباره خود بشر اوّلی فرزندان وجود مبارک آدم)سلام الله علیه( که طور بود، جنّ اولی هم همینبگوید در عالم! بشر اوّلی این

دفن و قبر و دانست که این جسد را چه کار بکند! اصلاً بلد نبود، یکی ـ متأسفانه ـ دیگری را کُشت این جسد روی دستش ماند، نمی

 الهی أقدس ذات [7]؛﴾أَخیهُِسَوْأَةَُیُواریُکَیْفَُُلِیرُِیَهُُُالْأَرْضُِفِیُیَبْحَثُُُغُراباًُُاللَّهُُُفَبَعَثَ﴿ اینها را بلد نبود، نامش را نشنیده بود که

. پوشاند را چیز این روی و گذاشت خاک درون را چیزی بُرد، کنار را خاک این از ایگوشه قاتل، برادر این برابر در کرد مأمور را کلاغی

یزی را درون خاک بگذارد بعد روی آن خاک چ و ببرد کنار را هاخاک این کند دست که کرد مبعوث را کلاغ یک خداوند فرمود

. راه دفن کردن جسد را هم این کلاغ به این انسان یاد داد. انسان اوّلی ﴾أَخیهُِسَوْأَةَُیُواریُکَیْفَُُلِیرُِیَهُُُالْأَرْضُِفِیُیَبْحَثُ﴿ بگذارد:

 طور بود.این
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گوید، او به این نتیجه رسید که به هر حال این کرد کسی در عالم دروغ میتر است، او فکر نمیجن که از نظر ادراک از انسان ضعیف

ای دارد به نام خدا، آن وقت جن را شریک این خدا قرار دادند، برای خدا صاحبه قرار دادند، برای خدا بنین قرار دادند، عالم سازنده

کردیم کسی دروغ بگوید. الآن پیغبمری آمد، این معارف را خوب برای ما تبیین گوید ما فکر نمیقرار دادند. این جن می برای خدا بنات

است، « لا شریک له»تواند خدا باشد. خدا واحد است، أحد است، کرد، فرمود آن کسی که محتاج است، بشر است، جسم دارد، او نمی

کند. این زند و وجود مبارک موسای کلیم را هم باور دارد، تصدیق میمنطقی و مبرهن و متقنی میهای آفریدگار کلّ عالم است. حرف

 جن/ تسنیم /1قسمت  بود.« احقاف»ها در سوره مبارکه حرف

من وحی ؛ یعنی از طرف ذات أقدس الهی به ﴾إِلَیَُّأُوحِیَ﴿ ذات أقدس الهی به این صورت بیان کرد. خدای سبحان فرمود به مردم بگو:

ها آمدند در مجلس درس من، ببینند اینجا چه خبر است. خوب گوش دادند بعد وقتی ، بعضی از جن﴾الجِْنُِّمِنَُُنَفَرٌُُاسْتمََعَُ﴿ شد که

. در ﴾قُرآْناًُ﴿ ، اینجا دارد:﴾کِتاباً﴿ بود که« احقاف»، در سوره ﴾قُرْآناًُسمَعِْناُإِنَّاُفَقالُوا﴿ رفتند به قومشان این مطالب را گزارش دادند:

انگیری است. کتابی است؛ مثل این ما ؛ یک کتاب شگفت﴾عَجَباًُقُرآْناًُ﴿ دارد: اینجا ﴾الرُّشْدُِإلَِیُیَهْدی﴿ بود که« احقاف»سوره 

 جن/ تسنیم /1قسمت  !ندارد نمونه اصلاً این است انگیزشگفت این اما دیدیم؛ را دیگر هایکتاب دیدیم، تورات ندیدیم، ما

بِذَنْبِهُِفمَِنْهمُُْمَنُْأَرْسَلْناُعَلَیْهُُِأَخَذْناُفَکُلاًّ﴿ باران کردیم:مدیرعامل و مدبّر این نظام هستی است. فرمود ما قوم لوط را سنگخدا 

 اینها تمام در [17]،﴾نَُاللَّهُُلِیَظْلمَِهمُْحاصِباًُوَُمِنْهمُُْمَنُْأَخَذَتْهُُالصَّیْحَةُُوَُمِنْهمُُْمَنُْخسََفْناُبِهُِالْأَرْضَُوَُمِنْهُمُْمَنُْأغَْرَقْناُوَُماُکا

 در را بخش سه این شوند،می بارانسنگ یا هستند گروه دو یا گفتند شطط ما قوم فرمود اینکه بنابراین. بود آنها خود عهده به خطر

 ای هم اعمال شده است، این برای قرآن.کرد که اصل این کرات هستند، شُهُب دارند، برای عده مطرح کریم قرآن

ها بود. در مسئله اعراب سنگدر علوم طبیعی سابق که قبل از نزول قرآن کریم بود هم مسئله طبیعیات بود، مسئله شُهب بود، شهاب

ها هم مطرح بود؛ منتها آنچه درباره وحی قرآن نازل شده سنگشهاب جاهلی در شعرها قبل از مسئله وحی در اشعار جاهلی مسئله

ها حق هستند، آنها براساس اصول طبیعی خودشان ریخت سنگها حق هستند، شهاباست، یک خبر جدیدی بود. این است که ستاره

های تیرگونه مشتعل غیر از آن ترکش هاسنگشوند؛ اما این شهابباران میای سنگو ریزی دارند، گاهی هم به فرمان الهی یک عده

زنند. این پُر شده در آسمان. گفتند چنین چیزی ما گیرند و میاست که اینها تیر است، تیر آتشی است، تیرانداز دارد، نشانه می

د، مکه مشرف ای اتفاق افتابینیم، یک خبر جدیدی بود تا به حال چنین چیزی نشده است. فحص کردند ببینند در عالم چه حادثهمی

، برای همین است ﴾رَشَداًُرَبُّهمُُْبِهمُِْأَرادَُُأَمُْالْأَرْضُِفِیُبمَِنُُْأُریدَُشَرٌُُّأَ﴿ شدند و این قسمت را یافتند. گفتند بله، اینکه ما دیدیم:

جا احدی راه پیدا نکند، همهکه معلوم شد یک خبر جدیدی آمده، پیغمبری آمد، کتابی آمد، برای اینکه از صدر تا ساقه، از ساقه تا صدر 
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جن/  /3قسمت  تیرانداز است؛ منتها تیر آسمانی یک حساب است، تیر زمینی یک حساب است، تیر حوزوی یک حساب دیگر است.

 تسنیم

تدبیر جوشد؛ یعنی این تحت اینها ابزار دست آنها هستند. اینکه به موسای کلیم فرمود عصا را تو بزن، دوازده چشمه از همین سنگ می

 این و است مادی امر عصا ولی است؛ غیبی کار ٰ  ماست، مگر موسای کلیم به دریای غیبی عصا زد، به سنگ غیبی عصا زد؟! کار موسی

ُمِنْهُُفاَنْفَجَرَتُْالْحَجَرَُبِعَصاکَُُاضْرِبُْ﴿ :زد سنگ همین به زد، دریا همین به کلیم موسای مبارک وجود و است مادی سنگ سنگ،

 .﴾یْناًُعَُعشَْرَةَُُاثْنَتا

کنند. غرض کنند یا تعقیب میای را یا هدایت میدهند؛ البته گاهی هم از راه غیب عدهها را وسیله قرار میسنگآنها هم همین شهاب

غیر از قصه سوره « جن»های جن است که گفتند و جزء کلام وحی نیست و این قصه سوره این است که این دو آیه هم مربوط به حرف

ُسمَاواتٍُُسَبْعَُخَلَقَُالَّذی﴿ ها آمده به این صورت است کهکه هم مسئله شهاب« مُلک»است. در سوره مبارکه « احقاف»مبارکه 

ُرُجُوماًُجعََلْناهاُوَُُبِمَصابیحَُُالدُّنْیاُالسَّماءَُُزَیَّنَّاُلَقَدُُْوَ﴿ :فرمود پنج آیه در بعد [21]،﴾تَفاوُتٍُمِنُْالرَّحمْنُُِخَلْقُِفیُتَریُماُطِباقاً

، قبلاً هم به عرض شما رسید که اینکه دارد هفت طبقه، این گاهی درست است که آن مسائل طبیعی یعنی طبیعی، ﴾لِلشَّیاطینِ

گویند حرکت دوری گویند آسمان، فضا، هوا، ستاره، شمس و قمر اینها جزء طبیعیات است. وقتی میریاضی یعنی ریاضی! وقتی می

ست. ما فلک نداریم؛ یعنی جِرمی داشته باشیم به نام فلک که در این مسیر حرکت کند که این پوست پیازی است، این جزء ریاضیات ا

کردند، ها مدار قائل بودند، این را در مسائل ریاضی طرح میباشد، این ترسیم شده قدماست نه اقدمین. اقدمین در حرکت این فرشته

 جن/ تسنیم/3قسمت  کم شده فلک.رم، کمکم شده جِکردند برای تفهیم، کمخط ترسیم می

 شعور تنها مخصوص انسان نیست

ها و احیاناً حیوانات، خیال شده است که گیاهان شعور ندارند، جمادها شعور هاست و فرشتهخیال شده است شعور فقط مخصوص انسان

شعور عمومی اقامه شده است، ظواهر آیات و روایات ندارند، زمین شعور ندارد و مانند آن در حالی که گذشته از اینکه برهان عقلی بر 

این است که یک شعور عمومی و همگانی در سراسر جهان هستی راه دارد؛ موجودی نیست که شعور نداشته باشد. از نظر قرآن آیه 

وَُإنُِلَهُُالسَّماواَتُُالُتُسَبِّحُ﴿ این است که« اسراء»سوره  44نشانه خوبی است. آیه « اسراء»سوره مبارکه  سَّبْعُُوَُالْأَرْضُُوَُمَنُفِیهِنَُّ

 حقّ مسبّح زمین و گانههفت هایآسمان فرمود ؛﴾ءٍُإِلَّاُیسَبِّحُُبِحَمْدِهُِوَُلکِنُلَّاُتَفْقَهُونَُتسَْبِیحَهُمُْإِنَّهُُکَانَُحَلِیماًُغَفُوراًمِنُشَی

گوی و تحمید کننده، حق است؛ هم تسبیح دارند و هم اینکه تسبیحچ چیزی نیست مگر هی بلکه زمین، و هاآسمان تنها نه هستند،

فهمید. تسبیح هر موجودی با تحمیدشان همراه است؛ چه اینکه امری هم که شده معمولاً تحمید دارند؛ منتها شما تسبیح اینها را نمی
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تسبیح با تحمید این است که انسان و هر موجودی  اقتران سرّ. آن مانند و [5]﴾رَبِّکَُبِحمَْدُِسَبِّحْ﴿ تسبیح با حمد یاد شده است:

برد به موجودی که منزّه از نقص است و این تنزیه از نقص و عیب همان تسبیح است، چون نقص بیند پناه میوقتی نقص خود را می

تأمین کرده است، لذا  کند به شکرانه اینکه آن موجود نقص این مسبّح راکند، او را حمد میخود را با نعمت آن موجود ترمیم می

سبحان ربی الأعلی و »، «سبحان ربّی العظیم و بحمده»گوییم: معمولاً تسبیح با حمد همراه است؛ چه در رکوع، چه در سجود می

کند، چون گوییم خدا، منزّه از نقص و عیب است، بلکه خدا کسی است که نقص و عیب دیگران را هم بر طرف می؛ نه تنها می«بحمده

کند، لذا محمود است. انسان در نماز هم مسبّح است هم حامد وا ذات اقدس الهی هم مسبّح است عیب دیگران را بر طرف می نقص و

؛ این تسبیح در صحبت تحمید است، این تسبیح در کسوت تحمید است؛ حالا یا مصاحبت «سبحان ربیّ العظیم و بحمده»و هم محمود: 

 یح با تحمید همراه است؛ چه در نماز چه در غیر نماز این است.است یا ملابست است، سرّ آن که تسب

گوی فهمید نشانه آن است که آنها واقعاً تسبیحفهمید. اینکه شما نمیپس هر موجودی مسبّح حق است و حامد حق؛ منتها شما نمی

ر شما در نظم اینها یا حرکت اینها یا حدوث اینها هستند؛ یعنی اگ هستند؛ منتها ما به زبان آنها آشنا نیستیم، نه اینکه اینها مسبّح حقّ 

برید، چون این را فهمیدنی و بسیاری یا امکان اینها بررسی کنید، بر اساس برهان امکان یا حرکت یا حدوث یا نظم، به واجب پی می

یان بگذاری یا بر اساس برهان حرکت فهمیدند؛ یعنی وقتی کسی آشنا به این علوم اسلامی شد، هر کدام از این حدود وُسطا را با او در م

 موجودات زبان شما که است آن نشانه [6]؛﴾تسَْبِیحَهمُُْتفَْقَهُونَُلَّاُلکِن﴿ فهمند که اینها خدایی دارند؛ امااست یا براهین دیگر، می

کند  معنا آیه صورت به را این اینکه بر خود تفسیر در رازی امام اصرار و است عمومی شعور آن ظاهر که آیه یک این فهمید؛نمی را

 زمین هستند، الهی آیات هاآسمان گویدمی که آیاتی سایر نظیر [7]هستند؛ گوید که اینها به منزله همان آیاتنارواست. امام رازی می

ُالْأَرضُُِْفِیُوَ﴿ دهند؟نمی قرار تأمّل مورد را زمین و آسمان آیات چرا که فرمودمی خدا بود لسان این اگر. آن امثال و است الهی آیات

 .﴾تسَْبِیحَهمُُْتَفْقَهُونَُلَّاُلکِنُوَ﴿ لسان این با نه گفت،می سخن لسان آن با [8]﴾تُبْصِرُونَُأَفَلاَُأَنفُسِکُمُُْفِیُوَُُ٭ُللِْمُوقِنِینَُُآیاتٌ

است که جریان شهادت اعضا و جوارح را در قیامت بازگو « فصلت»آیه دیگری که دلالت دارد بر شعور عمومی همان آیه سوره مبارکه 

ُالَّذِیُأَنطَقَُکُلَُّشَیُوَ﴿ است« فصلت»سوره  21کند، آیه می ُعَلَینَاُقاَلُواُأَنطَقَنَاُاللَّهُ ُوَُهُوَُخَلَقَکمُُْقاَلُواُلجُِلُودِهِمُْلِمَُشَهِدتمُْ ءٍ

 شهادت من علیه چرا گویدمی جوارح و اعضا به تبهکار انسانِ  و دهندمی شهادت جوارح و اعضا قیامت در ؛﴾أوََّلَُمَرَّةٍُوَُإِلَیهُِتُرْجَعُونَ

 از ؛﴾ءٍشیَُکُلَُّأَنطَقَُالَّذیُِاللَّهُُأَنطَقَناَُقاَلُوا﴿ گویند ما را خدایی که همه چیز را گویا کرده است، گویا نمود؛ این جملهدادید؟ اعضا می

ادراک است؛  با سخنِ همان نُطق، و کرد ناطق را چیز همه خدا گویندمی اینها که است آن اول راه: دارد عمومی شعور بر دلالت راه دو

گویند یا می« شاهق»گویند یا می« صاهل»ن موجودات دیگر را یا گویند وگرنه آگویند. انسان را ناطق میدرک را نطق نمیسخنِ بی
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حیوانٌ »و اسب « حیوانٌ ناهق»و حیوان « حیوانٌ خائر»و بقر « حیوانٌ ناطق»گویند و مانند آن؛ انسان می« خائر»گویند یا می« ناهق»

شود و امثال آن؛ نطق، مخصوص انسان است که گفتار او با اندیشه همراه است. پس گفتاری که با اندیشه و علم همراه باشد می« اهلص

 .﴾ءٍشَیُکُلَُّأَنطَقَُالَّذیُِاللَّهُُأَنطَقَناَُقاَلُوا﴿ نطق:

محکمه عدل الهی، ظرف ادای شهادت است و ادای دهند؛ قیامت، یعنی دلیل دوم آن است که این اعضا و جوارح در قیامت شهادت می

فهمد؛ دوم اینکه آنچه کند: اول در متنِ حادثه حضور دارد و مسئله را میشهادت، مسبوق به تحمّل این حادثه است. شاهد دو کار می

آن شهادت در محکمه  کند. اگر ادای شهادت، مسبوق به تحمل حادثه نباشد،را که در متن حادثه دید و فهمید در محکمه ادا می

مسموع نیست. اگر اعضا و جوارح در دنیا نفهمند که ما چه کردیم، در قیامت شهادت اینها مسموع نیست. قیامت که روز احتجاج است، 

چه  دانستند. اگر در دنیا دست نفهمد، پا نفهمد، ما کجا رفتیم وکند تو یادشان دادی وگرنه اینها نمیانسانِ تبهکار به خدا عرض می

نها را یاد دادی وگرنه کند که تو آکردیم، اگر در قیامت بخواهد شهادت بدهد، چون آن روز، روز احتجاج است، عبد به مولا احتجاج می

شود اعضا و جوارح در دنیا به حق اینها عارف و آگاه نبودند و چون ظاهر قرآن این است که این شهادت مسموع است معلوم می

چنین نیست که این جامد باشد. چه اینکه ان چه کرده است؛ پس این پوست و گوشت، عالمِ و آگاه هستند، اینفهمند، صاحب آنمی

ُمِنُْیهْبطُُِلمَاَُمِنْهاَُإِنَُّوَ﴿ این است که« بقره»سوره  74آید، آیه ها که سخن به میان میاز بعضی از سنگ« بقره»در سوره مبارکه 

فهمد. از ترس خدا هبوط و سقوط دارند، خشیت که بدون علم نخواهد شد؛ پس سنگ عالمِ است و می هاسنگ از بعضی ؛﴾اللّهُِخَشْیةِ

دهد یا شفاعت های روایی اینکه دارد مسجد یا شهادت میشود این معنا را استنباط کرد؛ اما از نظر بحثدر زوایای آیات دیگر هم می

گوید، همه اینها را ما بر مجاز حمل کنیم؟! اگر یک وقت خواستیم مجاز مین سخن میدهد، زکند، زمین شهادت میدارد یا شکایت می

در کلمه یا مجاز در اسناد قائل بشویم، باید دلیل عقلی بر خلاف داشته باشید یا دلیل نقلی معتبر. دلیل نقلی معتبر که شعور عمومی 

آنها که اهل برهان عقلی هستند، در جای خود دلیل اقامه کردند که  کند، براهین عقلی هم بشرح ایضاً ]همچنین[؛ یعنیرا تأیید می

یک شعور عمومی در کلّ هستی هست. پس وجهی ندارد که ما همه این تعبیرات را بر مجاز حمل بکنیم و بگوییم زمین که هر روز 

است اگر مؤمن را در بر گرفته است  گرفته بر در را انسان وقتی قبر،. است مجاز اینها [9]«أَناَُبَیْتُُالغْرُْبَةُِأَناَُبَیْتُُالْوَحْشَة» گوید:می

کنم، بگوییم همه کردم، تو روی سینه من راه بروی، الآن که در درون و در آغوش من هستی من مباهات میبگوید که من افتخار می

کند ا شفاعت میکند مسجد یدهد یا شکایت میاینها مجاز است؛ هیچ وجهی ندارد. کلّ اینها نشانه آن است که زمین که شهادت می

 ما الی» اسناد ،«ما» الی ﴾سَبَّحَ﴿ پس اسناد« کما هو الحق»بر اساس شعور است. پس اینها شعور دارند اگر شعور عمومی ثابت شد 

 و آیت معنای به را تسبیح که است ثانی قول به نیازی نه بگیریم؛ «مَن» معنای به را «ما» که اول قول به است نیازی نه است، «له هو
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ُفِیُماَ﴿ که کسی هر یعنی ؛﴾السَّماواَتُِفِیُماَُلِلَّهُِسَبَّحَ﴿ یریم؛ نه نیازی است که اسناد را اسناد مجازی بدانیم و بگوییم،بگ علامت

 حشر/تسنیم/1قسمت  ..هستند حقّ مسبحّ موجودات همه یعنی حق؛ شودمی چهارم قول پس. کندمی تسبیح او ببیند، را ﴾السَّماوَاتِ

 محیطشهادت 

 که تو! بگو حالا که فرستندمی وحی خدا [27]،﴾لَهاُأَوْحیُرَبَّکَُبِأَنَُّ٭ُأَخْبارَهاُتُحَدِّثُُیَومَْئِذٍ﴿ خواهد بگوید:همه اسرار آن روز می

 چه از مسجد دارد که نیست تشبیه روایات این زند،می حرف زمین همین روز آن! گفتم تو به هم را چیز همه دانی،می را چیز همه

دهد؟ ، فردا چگونه شهادت مینفهمد امروز اگر! نیامد همسایه فلان آمد، همسایه فلان کند،می شفاعت چه از کند،می شکایت کسی

شهادت است. هر ادایی مسبوق به تحمّل است. این شاهد تا در صحنه این را همه ما آگاه هستیم که شهادت در محکمه، مقام ادای 

حادثه حضور عالمانه نداشته باشد و همه حوادث را ضبط نکند عالمانه و حفظ نکند، حرف او در محکمه مسموع نیست. این زمین در 

فهمد و اگر نفهمد که ، پس الآن میآیدکند که فلان همسایه نمیآید، شکایت میدهد که فلان همسایه میمحکمه عدل شهادت می

 شهادت او و شکایت او مسموع نیست در محکمه قیامت.

. فرمود مصالح ساختمانی زمین حق ﴾لهَاُأوَحْیُرَبَّکَُبِأَنَّ﴿ ، چرا؟﴾أَخْبارَهاُتُحَدِّثُ﴿ برهان مسئله هم این است که در آن پایان

گویند علم دینی. همه این مشخصات درست است، لایه اوّلش چیست؟ چگونه نفت است، مصالح ساختمانی آسمان حق است. این را می

ن شود؟ همه درست است؛ منتها این شیشه نیست، این آینه است. آشود؟ چگونه معدن تولید میشود؟ چگونه گاز تولید میتولید می

بیند، همین! او با شیشه کار تفاوتی است، لاشه زمین را میبیند. آن که آدم بیبیند، سازنده را با کار زمین میمسلمانی که زمین را می

دارد، این با آینه کار دارد. علم دینی معنایش این نیست که اگر علم دینی داشت، زمین را طور دیگری بشناسد، نفت را طور دیگری 

 آینه نفت این دارند؛ کار زمین لاشه از را طور دیگری بشناسد، نه! این نفت شیشه است، این گاز شیشه است نزد آنها که با بشناسد، گ

 بازی نفت با شودنمی. شودمی آدم دامنگیر فهمد،می این است، حق به این. دارد کار دینی علم که کسی نزد است، آینه گاز این است،

فهمد، فهمد، گاز میکنند که نفت میدهد که چه کسی سرقت کرد! این علم دینی است. آنها باور نمییم شهادت نفت همین کرد،

گویند. این مال طور میگویند همینفهمد که چه کسی سرقت کرد، چه کسی اختلاس کرد و چه کسی نکرد؟ این را میمعدن می

، حالا بگو! قبلاً مأمور نبود ﴾لَهاُأَوْحیُرَبَّکَُبِأَنَّ﴿ باشد، این حیّ است:طور نیست که این جامد شود علم دینی. اینفهمد، این میمی

شقّ »گوید چشم! ما شود که فرعون را بگیر! میگوید چشم! همین دریا مأمور میکه بگوید. یک وقت مأمور است که قارون را بگیر! می

، دوازده چشمه از این سنگ ﴾مِنْهُُفاَنْفَجَرَتْ﴿ وجود مبارک موسای کلیمیک عصا زد «! شقّ الحجر»، «شقّ الارض»شنیدیم؛ اما « القمر

کند. این دامنه کوه که نبود، به سنگ طور نیست که حالا این سنگ، سنگ باشد و به دلخواه خود کار گوید چشم! اینباید بجوشد، می
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طور باید اینشود علم دینی. زمین را ، این می﴾لَهاُأَوْحیُرَبَّکَُبِأَنَّ﴿ [28].﴾ةَعشَْرَُاثْنَتاُمِنْهُُفاَنْفجََرَتُْالْحجََرَُبعَِصاکَُاضْرِبْ﴿ زد.

بیند اگر چند نفر آدم را ببینند، آدم بیند، وقتی میطور رفتار کرد. به هر حال میطور باید شناخت، با او باید اینشناخت، آسمان را این

قعاً او درک بیند، واکند. واقعاً او میکند. این یک اثر تربیتی دارد، الآن اگر کسی آدم را ببیند، آدم خود را جمع میخود را جمع می

ُأَوْحیُرَبَّکَُبِأَنَّ﴿ رود:رود، درست راه میبرد. آدم با این دید وقتی روی زمین راه میدهد، واقعاً آبرو را میکند، واقعاً شهادت میمی

رد که با شود به هر حال یک روح دارد، یک حقیقیت داشود خاک میطور است؛ مثل خود انسان؛ انسان تبدیل می، این زمین این﴾لَها

طور است، گردد به صورت دیگر. زمین هم همینشود دوباره برمیآن حقیقت زنده است. حالا تبدیل از وضعی به وضع دیگر. خاک می

 حاقه/تسنیم/7قسمت  طور است.زمان هم همین

 عالم تسبیح گوی و تحمید گوی

مُسلم است، مطیع و منقاد است. پنج طایفه از آیات دلالت هستند، هر شیئی  هیچ چیزی در عالَم نیست که نفهمد، همه اشیا مسلمان

و هم آیات « اطاعت»و « طَوع»، هم آیات «سجود»، هم آیات «اسلام»، هم آیات «تسبیح»فهمند! هم آیات ها میکند بر اینکه اینمی

 «مُسبِّح» کلیه ٴموجبه نحو به شیئی هر یعنی [9]؛﴾هُونَتَفْقَ لَّا لکن وَ  بِحَمدِْهِ یسَبِّحُ إِلاّ ءٍشیَ مِن إِن﴿ اگر«! تسبیح»آمیخته با « تَحمید»

 سَبَّحَ ﴿ و [11]﴾لِلَّهِ یسَبِّحُ﴿ دارد؛ انقیاد [10]﴾السَّماَوَاتِ فِی مَنْ أَسْلمََ لَهُ﴿ دارد؛ «تسبیح» و «تَحمید» و است «مُحمِّد» و است

 سُبْحاَنَ ﴿ :دارد مصدر هم دارد، [13]﴾الأعْلَی رَبِّک اسمَْ سَبِّحِ﴿ هم دارد، امر هم دارد، مضارع فعل هم دارد، ماضی فعل هم که [12]﴾لِلَّهِ

 جهان جهان، که دهندمی نشان تعبیرات این تمام [14]،﴾یعْلَمُونَ لاَ  مِمَّا وَ أَنْفُسِهمِْ مِنْ وَ  الأَْرْضُ تُنْبِتُ مِمَّا کلَّهَا الْأَزْوَاجَ خَلَقَ الَّذِی

 فهمد،می زمین پس [15]،﴾وْ کرْهاً قَالَتَا أَتَینَا طَائِعِینَأَ طَوعْاً  ائْتِیا لِلأَْرْضِ وَ  لَهَا فَقاَلَ ﴿ :دارند که هم اطاعت است، «تَحمید» و «تسبیح»

 !فهمندمی چیز همه فهمد،می زمان

فهمند و غافل هستند. امر سوم این از آنها ساخته نیست. امر دوم این است که نمی کاری که است این اوّل امر «:فهاهنا امورٌ أربعة»

فرماید دهد؟! میفهمد چگونه شهادت میکه نمیدهند. آناست که دشمن شما هستند. امر چهارم این است که علیه شما شهادت می

بُت است، بت که موجود نیست تا بفهمد و کاری از او ساخته  «وَثَن»و « صَنمَ»این امور چهارگانه را شما باید از هم جدا کنید؛ آن 

دهند و دشمن شما هم هستند! منتها فعلاً مجاز فهمند، علیه شما شهادت میباشد! این سنگ و چوب مخلوق خدا هستند که می

 وَ ﴿ !هستند شما دشمن زنند،می حرف شما علیه روز آن [16]،﴾ءٍشَی کلَّ  أَنطَقَ  الَّذِی اللَّهُ أَنطَقَناَ﴿ نیستند که حرف بزنند. آن روزی که

گویند این چه کاری است که دارید کنند و میمیکنند، تقبیح ها عبادت و پرستش شما را نهی میاین ؛﴾کافِرِینَ بِعِبَادَتِهِمْ  کانُوا

 شما که را خدا غیر فرمود ـ بفرمایید ملاحظه را أربعه امور این ـ ؛﴾اللَّهِ دُونِ مِن یدعُْوا مِمَّن أَضَلُّ مَنْ وَ﴿ کنید؟! بنابراین فرمود کهمی
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کنند کار شما را حلّ نمی ﴾لاَ یسْتَجِیبُ لَهُ مَن﴿ :ندارند اینها ولی است؛ کمال که دارند سلبی صفت دو هااین پرستید،می و خوانیدمی

کاری ساخته نیست، چون « صنَمَ»و « وَثَن»یعنی تا قیامت هم از اینها کمک بخواهی از  ؛﴾الْقِیامَةِ یوْمِ إِلیَ﴿ دهند، اینو جواب نمی

یا « وَثَن»شما یا  .﴾ی إِلاّ أَسْماءٌ سَمَّیتُمُوهاَهِ إِنْ﴿ خوانیدمیمسمّی را دارید مسماّست، شما اسم بیموجود نیست و یک اسم بی« وَثَن»

 است، چوب و سنگ هست چه هر جااین! نیست کار در ایآلهه کنید،می اطلاق بتکده چوبِ و سنگ این بر را آلهه ٴ، کلمه«صَنمَ»

جا کسی مسماّ هستند، مفهومی است که زیر آن خالی است. الآن ایناسم بیچون  ؛﴾آبَاؤُکم وَ أَنتمُْ سَمَّیتُمُوهاَ أَسْماءٌ إِلاّ  هِی إِنْ﴿ پس

« بِماَ أنّهُ مَعدوم»نیست، وقتی کسی نباشد شما بگویید یا زید یا عمرو! چه کسی اجابت کند و چه کسی مشکل شما را حلّ کند؟ معدوم 

 همین در اما. دو این ،﴾غَافِلُونَ دُعَائِهِمْ عَن همُْ وَ﴿ یک؛ این ،﴾الْقِیامَةِ مِیوْ إِلیَ لَهُ یسْتَجِیبُ لاَ مَن﴿ نه قدرت اجابت دارد و نه قدرت فهم،

 در همه وقتی ؛﴾النَّاسُ حُشِرَ إِذَا وَ ﴿ بگذارید را چوب و سنگ بردارید، را بودن معبود و بودن آلهه بودن، «وَثَن» و «صَنمَ» اگر گروه

 هااین ،﴾کافِرِینَ بِعِباَدَتِهمِْ کانُوا وَ﴿ ؛ دشمن شما هستند،﴾وا لَهمُْ أعَْدَاءًکانُ﴿ دارند، محققانه و عالمانه کار دو هااین شدند، جمع قیامت

 دشمن امروز لذا ورزیدند؛می کفر شما عبادت به نسبت اینها و پرستیدمی را اینها شما که فهمیدندمی و داشتند تکوینی شعور یک

یکُونُ لَهمُْ أعَْدَاءً وَ یکُونُ بِعِباَدَتِهمِْ »شد که با فعل مضارع ذکر می باید و است معاد صحنه به مربوط گرچه ﴾حُشِرَ﴿ !هستند شما

 کار دو هااین شد، قائم قیامت وقتی یعنی کند؛می ترسیم را معاد ٴصحنه درآمده، ماضی فعل صورت به ﴾حشُرَِ﴿ ، اما چون«کافِرِین

گویند کار بدی کردید، بنابراین اینها را ورزند و میشما کفر می عمل به نسبت اینکه دیگر هستند، شما دشمن اینکه یکی: کنندمی

 احقاف/تسنیم/3قسمت  نباید پرستید.

ُلهَُُ﴿ دهد کهای که اسلام را به موجودات عالَم اسناد میکند نظیر طایفهگونه از ظواهر را تأیید میچند طایفه از آیات قرآن کریم این

ُیسَْجُدُُلِلَّهِ﴿ دهد کهاست؛ طایفه دیگر سجود را به موجودات عالمَ اسناد می طایفه یک این [1]﴾رْضِالْأَُوَُُالسَّماَوَاتُِفِیُمَنُُْأَسْلمََ

ُوَُلَهَاُفَقاَلَ﴿ است آمده «فصلت» سوره در که دهدمی اسناد اینها به را الهی مرا امتثال سوم، طایفه [2]؛﴾الْأَرْضُِوَُالسَّماواَتُُِفِیُماَ

سبحان به آسمان و زمین فرمود مطیع امرِ من باشید و منقاداً  خدای یعنی [3]؛﴾عِینَُطاَئُِأَتَیْنَاُقاَلَتَاُکَرْهاًُأَوُْطَوْعاًُُائْتِیَاُلِلْأَرْضِ

. این سه طایفه از آیات، با این ﴾طاَئعِِینَُُأَتَیْنَاُقاَلَتَا﴿ آییم:ها میبیایید، آسمان و زمین عرض کردند: ما همانند سایر اطاعت کننده

حشر/ /2قسمت  اینکه دلیل بر خلاف آن اقامه بشود که نشد. محتوای هستند. ظاهر همه اینها مأخوذ است، مگرطایفه تسبیح، اینها هم

 تسنیم

های هیئت و مانند آن مطرح است؛ یعنی همین هفت آسمان یا کمتر یا بیشتر، سماوات به اصطلاح قرآن کریم آن نیست که در کتاب

کند که آن های دیگر، چه بعد از او و چه قبل از او؛ برای اینکه قرآن آسمان را با صفتی ذکر میخواه هیئت بطلمیوسی، خواه هیئت
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 آسمانی این [15]﴾السَّماَءُِأَبْواَبُُلَهمُُْتفَُتَّحُُلاَ﴿ شود:فرماید درهای آسمان به روی کفاّر باز نمیمی صفت در دسترس هیئت نیست.

قط ف آسمان این کند، کشف را آن هیئت بفهمد، را آن رصدخانه که نیست آسمانی این شودنمی باز کافر روی به آن در و دارد در که

ها الآن دارند آن را کشف گذرد، این آسمانی نیست که بیگانهها میبه روی مؤمنین باز است؛ اینکه گفته شد دعای مؤمنین از آسمان

 در [16]؛﴾أَبْواَباًُُفَکَانَتُْالسَّماءُُفُتِحَتُِوَ﴿ فرماید:زمین هستند نه آسمان یا اینکه در هنگام قیامت میکنند، اینها در حقیقت می

این آن آسمانِ ظاهر نیست. بنابراین آسمانی که در قرآن  شود و سراسر در است؛ها، در است و گشوده میانآسم سراسر قیامت هنگام

کند که آسمان کند؛ گرچه برخی از آنچه را که قرآن فرمود علم کشف میکریم هست، غیر از آسمانی است که هیئت آن را کشف می

 هر امرِ [17]؛﴾أمَْرَهاَُسمَاَءٍُکُلُِّفِیُأَوْحَیُوَ﴿ فرماید:بی و معنوی است. آنجا که میظاهری است؛ اما اساس سماوات، سماوات غی

ُالْأمَْرُُُیَتَنزََّلُ﴿ :فرمایدمی وحی نزول هنگام در یا کرد توجیه را او ایحا راه از و فرستاد وحی آسمان نآ مسئول به خدا را آسمانی

ُتفَُتَّحُُلاَ﴿ :فرمایدمی اینکه ،﴾بَیْنَهُنَُّالْأَمْرُُیَتَنزََّلُ﴿ فرماید:می اینکه ،﴾أمَْرَهَاُسمَاَءٍُکُلُِّفِیُأَوْحَیُوَ﴿ :فرمایدمی اینکه [18]؛﴾بَیْنَهُنَّ

 رسول عروج در که است آسمانی همان این بلکه بشود، کشف علم و هیئت با که نیست آسمانی آن این [19]،﴾السَّماَءُِأَبْواَبُُلَهمُْ

 ه آسمان باطن همه مسبِّح ذات اقدس الهی هستند.چ ظاهر، آسمانِ چه پس. نآ مانند و است مطرح( الثناء و التحیّة آلاف علیه)اکرم

 حشر/تسنیم/2 قسمت

 آسمان غیب 

شود. ها حلّ می، مسئولیتی دارد، از آنجا از آسمان غیب، نه آسمانی که با رصدخانه﴾أمَْرَهاُسمَاءٍُکُلُِّفیُأوَحْی﴿ فرمود در آن منطقه

الْبصََرِ» که است ٰ  شود، همان نورانی امام مجتبیها حلّ میاین آسمانی که با رصدخانه ، ﴾رِزْقُکمُُْالسَّماءُُِفِیُوَ﴿ آن آسمانی که. «مَدُُّ

رود، آن آسمان است. آن آسمان سخن کند و به آنجا میها را پاره میرود، آن آسمانی که اگر دعا آن پردهمی آن آسمانی که آه مظلوم

برداری از معنویت است و غیب است و وحی است و امر الهی است. از آنجا، از آن مرکز، وحی مصون ماند، کسی بخواهد از آن آغاز بهره

 رسید، فرودگاه به وقتی [23]﴾بَرَرَةٍُکِرَامٍُ٭ُسَفرََةٍُبأَِیْدیِ﴿ بین راه بخواهد آسیب برساند، فرمود پُر از ،﴾رَصَداًُشِهاباًُلَهُُیَجِدْ﴿ کند:

 مصون است، مرتبط طرفین بر که راه بین آغاز، تا انجام از انجام، تا آغاز از: است مطلق معصوم مقطع سه از آن حضرت مطهر قلب

ست. رصد است، آماده است، منتظر است، این نگهبانان ما هم که تیرانداز ا آماده تیر برود، بخواهد کسی که آنجا فرمود. است محض

 جن/ تسنیم /2قسمت  .﴾رَصَداًُشِهاباًُُلَهُُیَجِدُْالْآنَُیَسْتمَِعُُِفمََنُْ﴿ هستند:کامل 
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 آیات علم غیب

هایی که مربوط به بحث کنونی ماست، فرمود طور است، ما سه طایفه آیات داریم درباره غیب؛ در بخشدر جریان غیب هم همین

داند. در طایفه ثانیه آیات ؛ غیب را فقط ذات أقدس الهی میاست درست این [7]،﴾هُوَُإِلاَّ﴿ طور است، یک طایفه آیات دارد:همین

 ابراهیم به گفته، نوح به [8]،﴾إِلَیْکُنُوحِیهاُالغَْیْبُِأَنباَءُِمِنُُْتِلْکَ﴿ ا را خدا از غیب برخوردار کرد:گویند انبیفراوانی است که می

، ﴾إِلَیْکُنُوحِیهاُالغَْیْبُِأَنباَءُِمِنُْتِلْکَ﴿ که گفته را اینها همه(. الصلاة علیهم و السلام علیهم)گفته ٰ  عیسی به گفته، ٰ  موسی به گفته،

هستند؛ یعنی به تعلیم الهی. اینکه دارد این انبیا عالم به غیب «. بالذات و بالاصاله»؛ یعنی ﴾هُوَُإِلاَّ﴿ گوید:دانند. آن که میپس اینها می

ُالأنفُسَُُیَتَوَفَّیُاللَّهُ﴿ طور است:کنند. در جریان توفّی همینهای فراوان بسیاری از مسائل را حل میاین سه طایفه از آیات در بخش

ُمَنَامِهاَُوَُُمَوْتِهَاُحِینَ ُفِی ُتَمُتْ ُلَمْ ُتَوَفَّتْهُ﴿ دو؛ [10]،﴾بِکمُُْوُکِّلَُُالَّذِیُالمَْوْتُِمَلَکُُُیَتَوَفَّاکُمُقُلْ﴿ یک؛ [9]،﴾الَّتِی

 .کندمی حل را توفّی از بخش سه آیات، از طایفه سه این سه؛ [11]،﴾رُسُلُنا

خوانم، این دعا همان بینی ماست، من خدا را میطور است. فرمود اینها مسائل جهانهمین معاد درباره مخصوصاً غیب، علم جریان در 

. کنمنمی عبادت یعنی ؛«أدعوا لا» هم اینجا است، عبادت معنی به دعا آنجا که ]12[;﴾بِکمُُْیَعْبَؤُاُماُقُلْ﴿ گیرد:عبادت را هم در بر می

 که نیست جهان در هم کسی کنم،نمی حل را شما مشکل من. ورزمنمی هم شرک کنم،می عبادت او فقط را، او غیر کنمنمی عبادت

. من سنگر و پناهگاه و دژ و حصنی غیر از خدا ندارم. هیچ ارتباطی با او ندارم، مگر اینکه پیام او را خدا فقط کند، حل مرا مشکل

کشید هم نصرت خودتان را که یاور کنید، هم کثرت خود را به روی من میتظاهر میکنید، طوری که شما تلبدّ میرسانم. اینمی

شود که چه کسی ناصرش کم است، گردد. آن روز کیفر و پاداش معلوم میکنید، روزی صحنه برمییکدیگر هستید، علیه من اظهار می

دانم! یامت. این قیامت چه وقت است؟ من نمیچه کسی ناصرش زیاد. چه کسی عددش کم است، چه کسی عددش زیاد؛ یعنی روز ق

داند که قیامت چه وقت است. ، این لسان، لسان حصر است؛ یعنی او می﴾الغَْیْبُِعالِمُُ﴿ ای که مربوط به غیب است، دارد:اوّلین طایفه

، این غیب صاحبی ندارد، این جهان داندرا می« الغیب»گوییم ، یک وقت است می﴾غَیْبِهُُِعَلیُیُظْهِرُُفَلا﴿ تعبیر دیگر این است که

است کسی اطلاع ندارد، « غیب الله»است. اگر غیب، « غیب الله»شود که غیب، ، معلوم می﴾غَیْبِهُِعَلی﴿ گوییمغیب است. یک وقت می

این دو. پس بالذات خدا عالم ، ﴾غَیْبِهُُِعَلیُیُظْهِرُُفَلا﴿ ، یک؛﴾الغَْیْبُِعالِمُُ﴿ شود:پس به دو دلیل حصر از این دو کلمه استفاده می

ب است که ذات أقدس الهی دارد به غی بینیدمی شما که را هاصحنه این همه اما ؛«هو الا الغیب یعلم لا» است، ﴾الغَْیْبُِعالمُِ﴿ است:

داند! دیدند؟ پیغمبر چه میرفتند و تیر میها کجا تا کجا میداند! جنها چه خبر بود؟ پیغمبر چه میدهد. در آسمانپیغمبر خبر می

دند این در مجلس درس او کجا آمدند؟ در بخشی دارد که آمدند حضور حضرت، آنجا مشخص بود. یک عده آمدند بررسی کردند، دی
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 پیغمبر را اینها. آن مانند و سه؛ است، ﴾الرُّشْدُِإِلَیُیَهْدی﴿ کتاب قرآن است، یک؛ عجیب نیست؛ عجب است، دو؛ محتوای آن

ُأُوحیَُُِقُلُْ﴿ .﴾الغَْیْبُِعالِمُُ﴿ است، همه اینها را به پیغمبر گزارش داد، پیغمبر شده ﴾الغَْیْبُِعالمُِ﴿ که الهی أقدس ذات. دانستنمی

، این جریان، این جریان، این جریان، از آسمان تا زمین، از زمین تا آسمان، حالا پیغمبر شده عالم. این پیغمبری که دارد از ﴾لَیَّإِ

دهد، علم غیب است. این را چه کسی به او داد؟ ذات دهد، از انس خبر میدهد، از جن خبر میدهد، از زمین خبر میآسمان خبر می

 أقدس الهی!

داند، البته! ذات هم برای اوست. طایفه دوم این طایفه اُولی این است که علم غیب را فقط خدا می«: ل أن هاهنا ثلاث طوائففتحصّ»

داند به دلیل اینکه گزارش دادند، این همه اخبار غیبی است که وجود مبارک حضرت رسول )علیه الصلاة و علیهم السلام( غیب را می

داند، از طرفی آیاتی داریم وقتی جمع بکنیم که چگونه از یک طرف آیات حصر است که غیب را فقط خدا می بود که آنها گزارش دادند،

ُمَنُِإِلاَُّ ٭ُأَحَداًُُغَیْبِهُِعَلیُیُظْهِرُُفَلا﴿ دانند، این شاهد جمع آن طایفه ثالثه است کهبیت)علیهم السلام( میکه غیب را پیغمبر و اهل

 .﴾ارْتَضی

 و بالعرض هستند ﴾الغَْیْبُُِعالمُِ﴿ بیتاست بالذات، اهل ﴾الغَْیْبُِعالِمُُ﴿ کند که خدا ذات أقدس الهیسه طایفه ثابت میبنابراین این 

 جن/تسنیم/7قسمت  .گرفتند دیگر جای از نه کردند، کسب خودشان نه است، داده اینها به الهی أقدس ذات را فیض این

 آن شد، که ﴾رَسُولٍُمِنُْارْتَضیُمَنُِإِلاَّ﴿ الهی احدی ذاتاً عالم نیست، این درست است؛ امااین معنایش این است که غیر ذات أقدس 

 گفتیم، شما به را غیب اخبار این از بسیاری و [18]﴾إِلَیْکُنُوحِیهاُالغَْیْبُِأَنباَءُِمِنُْتِلْکَ﴿ :دارد آیات همه این. را غیب کندمی آشکار

، این را ذاتاً من ﴾أمََداًُرَبِّیُلَهُُیَجْعَلُُأَمُْتُوعَدُونَُماُقَریبٌُأَُأَدرْیُإنُِْقُلْ﴿ :فرمود قسمت این در. گفتیم شما به گفتیم، شما به

این لسان،  ﴾الغَْیْبُِعالمُِ﴿ دانستیم! اینها را خدا به ما وحی فرستاد:هایی که من برای شما زدم ما که نمیدانم، به دلیل همه حرفنمی

؛ یعنی «ظهر»کند. ؛ یعنی آگاه نمی﴾یُظْهِرُ﴿ غیب برای اوست.«. علی الغیب»، نه ﴾غَیْبِهُِعَلیُرُیُظْهُِفَلا﴿ لسان حصر است، این یک؛

ُعَلیُیُظْهِرُُفَلا﴿ کند، مگر کسی را که خدا او را به عنوان رسول بپسندد.شفاف و روشن شد. ظهور یعنی بروز. هیچ کسی را آگاه نمی

بخشد تا کند. آن وقت به این رسول در پنج بخش آگاهی می، این رسول را عالم غیب می﴾رَسُولٍُمِنُُْارْتَضیُمَنُِإِلاَّ ٭ُأَحَداًُغَیْبِهِ

 جن/ تسنیم/7قسمت  جامعه را هدایت کند.
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 اعتقاد به غیب

میدهـم، اسـت ،  مبلـغ،کـه در نظرشـما مهـم شـما فلاـن بـه ظهر روزکـذا مـن کـه اول شــمـا وعـده دهـد بـه اگـرکـســی مـثـلا

 تـا مـوعـد مـیکـنـیـد ساعت شـماری و دایما وعـده بـدانـیـد، ناچار آنروز را و میعادگاه را فراموش نمیکنید در آن صـادق و او را

است  آن خـود راحـاضــر مـیکـنـیـد. ایـنها برای مـوعـد در اول حـضــور قـلب و تـوجـه بـاطـن بـرسـد، و در آنوقـت بـا کـمـال

نمیکنید. و همینطور درسایر  تهاون نـموده و هرگز در امر آن آن آن،شـمـا را مـفـتـون شــمـردن چیز و بزرگ بر آن نفس حب که

 طریق است و به آنی کنـد اگر به او توجهی خوار و بیقمت بود، نفس در نظرتان چیزی اگر خود. ولی حال هرکس به فراخور امور دنیوی

چیست  معلوم میشود برای ما در امور دینی سـستین ای غفلت میکنید. اکـنـون یگذارد مگر آنکه از آنم خطور میباشـد، و لحظه این

و  جـان خـدا و انـبـیـا را بـه ســســت اسـت و وعـده و اطـمـیـنـان و پـایـه یـقـیـن به غـیـب نـداریـم آن است که ایمان . برای

آورد:  تـغـافـل کـم کـم ســسـتـی پست وسـست است . و ایـن دینی وشـرایع الهی در نظر ما تمام اوضاع نکردیم ، پس قـبـول دل

 موت غفلت کلی کنـد، یا درشـدتها وسـختیهای خارج بکلی صوریکه داریم و ما را از دین عالم غفلت بر مـا غـالب آیـد و یـا در هـمین

 امام )ره(چهل حدیث/                       شود عارض

 دمعیت خداون

های قیّومیّه است که با همه است تا هیچ کسی نگوید من در آن حال ناامید بودم و تا هیچ کسی به خودش ها معیتمعیت از گونه این 

اجازه تباهی و گناه ندهد و اما آن معیّت خاصه که قبلاً اشاره شده آن مخصوص مؤمنین است که آن معیت، معیت همراه با رحمت و 

 آله و علیه الله صلیّ)الله رسول درباره [24]﴾سَیَهْدینُِرَبّیُمعَیُإِنَُُّکَلاّ﴿ اگر موسای کلیم)سلام الله علیه( فرمود:رأفت و لطف است. 

 هم قیّومیّه معیّت آن. ماست با الهی لطف آن زیرا نده، راه خود هب را حزن این [25]﴾معََناُاللّهَُإِنَُّتَحْزَنُْلا﴿ :فرمود که آمده( سلمّ و

ُهُوَُوَ﴿ ،﴾معََناُاللّهَُإِنَُّتحَْزَنُْلا﴿ کافرین؛ اما این معیت خاصه برای مؤمنین و اولیای الهی است که فرمود: با هم است مؤمنین با

 که نیست چنیناین. هست خدا حضور در همه یعنی است؛ بصیر بلکه علیم، تنها نه ﴾بَصیرٌُُتَعْمَلُونَُبِماُاللّهُُوَُُکُنْتُمُْماُأیَْنَُمعََکُمُْ

شود؛ یعنی آنچه از نظر شما غیب غیب داشته باشد اصلاً علم با غیب سازگار نیست علم یعنی شهود! علم با غیب جمع نمی به علم خدا

معلوم نخواهد بود. اگر درباره « بما أنه غیب»است معلوم اوست در حقیقت علم، شهادت است والا علم با حجاب سازگار نیست غیب 

 غیب دارد، علم غیب به او و هست غیبی اینکه نه ،«له لاغیب» یعنی است؛ [26]﴾یْبُِوَُالشَّهادَةِالْغَُُعالمُِ﴿ خدای متعالی آمده که

 شهادت و است مشهود تعالی حق برای است غیب شما نظر از و است غیب شما برای شما برای آنچه یعنی نیست؛ معلوم «غیب انه بما»

 نه ماست، حضور در یعنی ؛«علیم» تنها نه ﴾ماُتَعْمَلُونَُبَصیرٌُبُِاللّهُُوَ﴿ :فرمود لذا است؛ الهی مشهود هستی جهان سراسر چون است،
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 صریح طور به «یونس» ٴسوره در را مشاهده معنای این. کنیدمی چه شما کنیممی مشاهده بلکه کنید،می چه شما دانیممی ما تنها

 «یونس» ٴدهید؛ در سورهها را انجام میکار این ما مشهد در شما و شاهدیم ما اینکه مگر نیست کاری هیچ فرمود است، کرده تبیین

؛ تو ﴾قُرآْنٍُُمِنُْمِنْهُُتَتْلُواُماُوَُشَأْنٍُفیُتَکُونُُماُوَ﴿ :فرمود. است( سلمّ و آله و علیه الله صلیّ)الله رسول به خطاب آیه صدر 61 آیه

عْمَلُونَُمِنُْعمََلٍُإِلّاُکُنّاُعَلَیْکُمُْشُهُوداًُإِذُْتَُلاُوَ﴿ کنی، بعد خطاب به همه استدر هیچ کاری نیستی و هیچ قرآنی را تلاوت نمی

ُفیهِ بصیرٌ لا »بینیم دانیم بلکه میخواهید وارد آن عمل بشوید در مشهد ما هستید، نه اینکه تنها ما می؛ همین که می﴾تفُیضُونَ

و در این سوره خدای  است نقص داشتن چشم این که بیندمی چشم با نه است( السلام علیه)امیر حضرت بیان که [27]«بجارحه

 سمیعٌ » اینکه چه ،«بجارحه لا بصیرٌ» پس [28].﴾اْلأَرْضُِوَُالسَّماواتُِفِیُماُلِلّهُِسَبَّحَ﴿ متعالی از هر نقص و عیبی تنزیه شده است

خواهید ؛ همین که می﴾فیهُِتُفیضُونَُإِذُْشُهُوداًُعَلَیْکُمُُْکُناُّإِلاّ﴿ شویدمی وارد شما که نیست کاری هیچ فرمود اینجا در. «بجارحه لا

 انسان اگر است هشداری که [29]بگویید« بسم الله»کنید وارد بشوید در مشهد و در محضر ما هستید؛ لذا گفتند هر کاری که می

 تسبیح را خدا نام برد را خدا نام اگر و ببرد را خدا نام اشطلیعه در بتواند که کندمی را کاری کند شروع «الله بسم» با را کاری بخواهد

 بود، نخواهد قهرمان خلق نام به دیگر شد خدا نام به اگر کسی نام به و خدا نام به گویدنمی ﴾رَبِّکَُاسْمَُُسَبِّحُِ﴿ :گویدمی کند،می

 نه بدانیم، منزه شریکی هر از باید هم را الهی اقدس ذات نام بدانیم منزه شریکی هر از باید را ذات ما تنها نه نشد، منزه اسم چون

شود در کنار نام خدا نام دیگری را ذکر کرد. آنها که در هنگام ذبح حیوانی در مراسم نام دیگری را برد و نه می خدا نام جای به توانمی

 او [30]﴾اللّهُِلغَِیْرُُِبِهُِأهُلَِّ﴿ شد میته؛ هم حرام بود و هم نجس؛ لذا فرمود آنچه را کهگفتند به نام نامی فلان طاغوت، آن میافتتاح می

گفتند به نام فلان بت. در رژیم طاغوت خواستند گاو یا گوسفندی را ذبح کنند میکردند وقتی میمی را کار این جاهلیت در نخورید، را

شود به جای شد میته نه میگفتند به نام نامی فلان طاغوت، این میخواستند در مراسم افتتاح گوسفندی را قربانی کنند میهم اگر می

 نه [31]﴾اْلأَعْلَیُرَبِّکَُاسمَُْسبَِّحِ﴿ شود در کنار نام خدا نام غیر خدا را برد، چونو نه میشود مردار نام خدا نام غیر خدا را برد می

 نازل کریمه این وقتی داندمی شریک از منزه هم را اسم این ﴾اْلَأعْلَیُرَبِّکَُُاسمَُْسَبِّحِ﴿ ، بلکه﴾لِلّهُِسَبَّحَُ﴿ تنها نه را خدا «سبح» تنها

 «الاعلی ربی سبحان» لذا بدهید؛ قرار سجده در را این [32]«اجعَْلُوهاَُفِیُرُکُوعِکمُ» ( فرمود:سلمّ و آله و علیه الله صلیّ)الله رسول شد

. بدهید قرار خود رکوع در را این فرمود حضرت که شد نقل آمده، [33]﴾العَْظیمُِرَبِّکَُُبِاسْمُُِفَسَبِّحْ﴿ وقتی اینکه چه است، سجده ذکر

ُاللّهُِأُهِلَّ﴿ شودمی بنشیند او جای به که دارد بدل نام این نه بنابراین ُلغَِیْرِ ُرَبِّکَُاسمَُْسَبِّحِ﴿ دارد شریک نام این نه ﴾بِهِ

 در جهت این از. برد را خدا نام آن آغاز در بشود که باشد طوری باید کار یعنی ببرید را خدا نام کنیدمی که کاری هر گفتند ﴾الْأَعْلَی

 ذیل در بعد ﴾فیهُِتفُیضُونَُإِذُْشُهُودًاُعَلَیْکُمُُْکُنّاُإِلاّ﴿ ید:هست ما مشهد در کنیدمی که کاری هر فرمود «یونس» ٴسوره 61 آیه این
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ُلاُوَُذلِکَُمِنُْأَصغَْرَُلاُوَُالسَّماءُِفِیُلاُوَُاْلأَرْضُِفِیُذَرَّةٍُمِثْقالُِمِنُْرَبِّکَُعَنُْیعَْزُبُُماُوَ﴿ :فرمود ذکر را تعالی حق کلیّ علم آیه،

 حدید/تسنیم/3قسمت  .﴾مُبینٍُکِتابٍُفیُإِلاُّأَکْبَرَ

بنابراین یک نظر تشریفی است که ذات اقدس الهی به آن مؤمنین دارد، یک کلام تشریفی است که ذات اقدس الهی به مؤمنین دارد، 

زند اینها حرف نمی با و است ﴾بصَِیرٌُءٍشیَُُْبِکُلِّ﴿ با اینکه ﴾إِلَیْهمُِْیَنْظُرُُلا﴿ ها نداردکلام تشریفی و نظر تشریفی را نسبت به بیگانهاین 

 با فرمایدمی دارد، منافقین و کفار همین با هم کلامی چنین خدا گویند؛می کلب به را ﴾اخْسَؤاُ﴿ این ﴾اخْسَؤُا﴿ فرماید:با اینکه می

 .تشریفی کلام آن یعنی زندنمی حرف اینها

، یکی معیت ویژه رحمت رحمانیه و رحیمیه است که با است «ءٍمَعَُکلُُِّشیَْ» یکی معیت مطلقه است که«: فتحصّل أنّ هیهُنا امورا»

 این فرعون با ثمود با عاد با دارد بخش این که ﴾لَباِلمْرِْصادُِربََّکَُإِنَّ﴿ مؤمنین است با متّقین است، یکی رحمت منتقمانه است که

کنند گردن اینها را بشکند. هم از نظر ثروت کشی میدنگر اینها وقت چه که بود اینها کمین در ﴾لَباِلمِْرْصادُِرَبَّکَُإِنَّ﴿ کرد را کارها

مشخص کرد و هم در بحث قدرت. در بحث  ملاحظه فرمودید که سه طایفه و سه بخش را در نظام تاریخی« سبأ»قبلاً در سوره مبارکه 

ُمَاُُوَ﴿ کنیمکنند به ساحت مقدس حضرت ما اینها را خاک میکشی میثروت فرمود اینها که در مکه گردن ُمِعْشاَرَ ُبَلَغُوا مَا

نیستند که ما قبلًا به آنها ثروت دادیم آنها را خاک کردیم؛ این  کسانی دهم یک اینها نیستند چیزی که اینها یعنی [10]﴾آتَیْناَهمُْ

 .گروه یک این کردیم، خاک ما که آنها ﴾آتَیْناَهُمُُْمَاُمِعْشاَرَُبلََغُواُمَاُوَُ﴿ یعنی یک دهم؛« معشار»داران مکه که چیزی نیستند. سرمایه

 عده یک [11]؛﴾باِلعُْصْبَةُِلَتَنُوأُُمَفاتِحَهُُُإِنَُّماُالْکُنُوزُِمِنَُُآتَیْناهُُ﴿ شمارد که قارونقبل از اینها چه کسانی بودند؟ جریان قارون را می

 بعد آنها را از بین برده بودیم، این دو گروه.کردند، د باید که کلیدهای مخازن آنها را یا خود مخازن آنها را حمل و نقل میقدرتمن

 عالم محضر خداوند 

طوری که در بحث قبل عنایت فرمودید قرآن کریم به دو قسم تقسیم کرد: یک معیت همان  را معیت این ﴾کُنْتُمُْماُأَیْنَُُمَعَکُمُُْهُوَُوَ﴿

قیومیه است که خدای متعالی آن معیت را با هر موجودی دارد، چه با انسان خوب چه با انسان بد و این معیت را به عنوان اینکه هم 

به انسان که انسان بداند در مشهد و در محضر خداست غافلاً زندگی به انسان امید بدهد هرگز ناامید نشود و هم هشداری باشد نسبت 

داند نه برای همه. درباره اصل معیت که خدا با همه نکند این نقش را دارد و اما آن معیت خاصه را قرآن وقف مؤمنین مخصوص می

گرند، در های نامشروع دارند توطئهنشینی شب که اینها فرمود «نساء» ٴمبارکه ٴاست و هشداری است نسبت به افراد تبهکار در سوره

 «نساء» ٴگویند خدا با اینهاست به رسول الله)صلیّ الله علیه و آله و سلمّ( فرمود در سورههای ناخوشایند میهای خصوصی حرفمجلس
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کنند تو دفاع نکن، چون هر ان خیانت میخودش با که اینها از فرمود ﴾أَنفُْسَهمُُْیَخْتانُونَُالَّذینَ عَنُِتجُادِلُْلاُوَ﴿ :108 و 107 آیه

دهد طور نیست که گناهکار نسبت به دیگری خیانت بکند هر خلافی را که انسان انجام میکند، اینتبهکاری به خودش خیانت می

ُلاُوَ﴿ کنندت میرسد؛ لذا فرمود آنها که تبهکارند با خود خیانکند اثرش غیر مستقیم به دیگری میمستقیماً نسبت به خود بد می

گاه در آیه بعد فرمود این ، آن﴾أثَیمًاُخَواّنًاُکانَُُمَنُُْیُحِبُُّلاُاللّهَُإِنَّ﴿ چون چرا؟ ﴾أَنْفُسَهمُُْیَخْتانُونَُالَّذینَُعَنُِتجُادِلْ

ُلاُوَ﴿ مردم مخفی باشند؛ اماکنند که مردم اینها را نبینند از ؛ از مردم خودشان را پنهان می﴾الناّسُُِمِنَُُیَسْتخَْفُونَ﴿ خائنین

ُلاُماُیُبَیِّتُونَُُإِذُْمعََهُمُُْهُوَُوَ﴿ اینکه برای چرا؟ نیستند مخفی که خدا از بودند مخفی که مردم از اگر اینها ﴾اللّهُِمِنَُُیَسْتخَْفُونَ

مگر نه آن است که از مردم مخفی  گیرندهای باطل میها تصمیمنشینیشب در کنند،می بیتوته شب که اینها ﴾الْقَوْلُُِمِنَُُیَرْضی

ها نشینیشدند ولی از خدا که مخفی نشدند، زیرا خدا با اینها است در بیتوته اینها، در توطئه اینها، در سخنانی که در شب

 بیتوته آن در تبییت، آن در ﴾الْقَوْلُِمِنَُیَرْضیُلاُماُیُبَیِّتُونَُإِذُْمعََهُمُْهُوَُُوَُاللّهُِمِنَُُیَسْتَخْفُونَُلاُوَُُالناّسُِمِنَُیَسْتخَْفُونَ﴿ دارند

ای تصمیم گرفتند که با پیامبر عصرشان از راه شبیخون زدن های عملی، عدهزدنهای فکری یا شبیخونزدن شبیخون آن در کردن،

 بریم،می بین از را آنها زنیممی شبیخون ما [23]؛﴾کَُأَهْلِهِمَهْلُِشَهِدْناُماُلِوَلِیِّهُِلَنَقُولَنَُّثُمَُُّأَهْلَهُُوَُلَنُبَیِّتَنَّهُ﴿ به مبارزه برخیزند گفتند:

ها را قرآن کریم نشینیزدن و شبهای شبیخونتصمیم تبییت این کشت؟ را اینها کسی چه دانیمنمی ما گوییممی دم اولیای به بعد

ُإذُُِْمَعَهمُُْهُوَُُوَ﴿ شبانه اینها خدا با اینها است:های های اینها خدا با اینها است در آن تصمیمنشینیزد کرد، فرمود در آن شبگوش

ُوَُ﴿ چون ﴾الْقَوْلُُِمِنَُُیَرْضیُلاُماُیُبَیِّتُونَُإِذْ﴿ :خدا ﴾یَرْضیُلا﴿ گویند کههایشان چیزهایی را مینشینیشب و بیتوته در ﴾یُبَیِّتُونَ

 حدید/تسنیم/3قسمت  .﴾مُحیطًاُیَعمَْلُونَُبِماُاللّهُُکانَ

 ظاهر و باطنخداوند 

، ﴾عَلیمٌُءٍشَیُْبِکُلُِّهُوَُوَُالْباطِنُُوَُالظاّهِرُُوَُاْلآخِرُُوَُاْلأوََّلُُهُوَ﴿ یکی از آن آیاتی که محتوای بلندی را در بر دارد، همین کریمه است:

کردند که جامع این أسمای چهار اسم از أسمای کلیه حق تعالی را بیان  ;خدا اول است و خدا آخر است و خدا ظاهر است و خدا باطن

, خداست چیزی هر از قبل لذا است؛ محض محیط خدا چون [20]،﴾مُحِیطٌُءٍشَیُْبِکلُُِ﴿ است که« محیط»چهارگانه همان اسم مبارک 

 به محیط خدا اگر. خداست چیزی هر باطن و درون به محیط, خداست چیزی هر ظاهر به محیط و ظاهر, خداست چیزی هر از بعد

ماند، مگر آیت بودن و علامت جمیع اشیاء است، هیچ چیزی نیست مگر آن که تحت احاطه خداست، پس هیچ چیزی برای اشیاء نمی

بودن؛ یعنی هر موجودی، در هر حالتی که باشد، فقط آیت خدا و نشانه خداست و بس، چیزی برای خود موجودات جهان امکان 

ت, آخر او تحت احاطه خداست, ظاهر او تحت احاطه خداست, باطن او تحت احاطه خداست, ماند, زیرا اول او تحت احاطه خداسنمی
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ماند که از آن جهت تحت احاطه حق تعالی نباشد. اگر ما ظاهر درختی را بگوییم تحت احاطه خداست و این چیزی برای غیر خدا نمی

احاطه قدرت حق است و اگر صدر و ذیل این درخت را بررسی  بینیم درونش هم تحتقشر آن را برداریم به درونش راه پیدا کنیم، می

گاه آن ;ماند، مگر اینکه همه ابعادش تحت احاطه قدرت و علم حق است. اگر چنین استبینیم چیزی برای این درخت نمیکنیم، می

د به خود تکیه کند یا به غیر خود ماند که انسان به غیر خدا تکیه کند؛ چه خود چه دیگری! انسان اگر بخواهچیزی برای غیر خدا می

تکیه کند، باید آن شیء دارای قدرت و اثری باشد که کاری از او ساخته باشد، اگر چه انسان و چه غیر انسان همه ابعاد او تحت احاطه 

نُْتَجِدَُمِنُْدُونِهُِلَُوَ﴿ ماند تا انسان به او تکیه کند؛ لذا بیان قرآن این است کهعلم و قدرت حق است، چیزی برای این موجود نمی

ماند که انسان به غیر خدا تکیه ؛ یعنی سنگر، پناهگاه، غیر از خدا پناهگاهی نیست، چیزی برای غیر خدا نمی«ملتحد» [21]،﴾ملُْتَحَداً

کْثَرُهمُُْأَُیُؤْمِنُُماُوَ﴿ :فرمایدمی داند،می مشرک قرآن را مؤمنین اکثر «یوسف» ٴمبارکه ٴشود توحید و اگر در اواخر سورهکند و این می

 اینها که همین فرمود هستند؟ مشرک مؤمنین اکثر چگونه که کردند سؤال( السَّلام عَلَیْهِ)معصوم از [22]،﴾باِللّهُِإِلاُّوَُهمُُْمشُْرِکُونَ

 همین یا ;رفتیممی بین از ما نبود، شخص فلان اگر, شدیممی هلاک ما نبود، کس فلان اگر گویندمی نیستند، گفتارشان مواظب

گوییم اول خدا, دوم فلان شخص. خدا اولی است که دوم ندارد، آن اولی که دوم داشته باشد که اول عددی است، خدا می که تعبیری

این  ;توان گفت اول خدا، دوم فلان شخص این مشکل را حل کرداولی است که عین آخر است و برای این اول شریک نیست، نمی

 مشرکین از غیر ﴾أَشْرَکُواُالَّذینَ﴿ در این کریمه فرمود اکثر مؤمنین مشرک هستند: تعبیر نشانه آلودگی اعتقاد به شرک است؛ لذا

 بر اما شود؛نمی اطلاق ﴾أَشْرَکُواُالَّذینَ﴿ مؤمنین بر است، آن امثال و صنمیین و وثنیین و پرستانبت برای ﴾أَشْرَکُواُالَّذینَ﴿ است،

لا »هستند؛ لذا اگر کسی موحداً از این دنیا برود, اهل بهشت است و کلمه  مشرک مؤمنین اکثر فرمود که شودمی اطلاق مشرک مؤمن

 است آن معنایش موحد ;است امان در الهی عذاب از باشد، موحد کسی اگر. استخد حصن توحید [23]حصن خداست،« اله الا الله

 حدید/تسنیم/2قسمت  .نباشد قائل استقلال احدی برای خدا برای جزء عمل، در چه اخلاق، در چه عقیده، در چه که

 غیب تنها از آن خداست 

، که قبلًا عالم غیب و شهادة معنا شد. جهان البته جهان غیب داریم جهان شهادت داریم؛ ﴾الشَّهاَدَةُِوَُالغَْیْبُِعاَلِمُُِإِلَیُتُرَدُّونَُُثمَُّ﴿

عالم محسوس داریم، عالم غیر محسوس داریم، مجردات داریم، ارواح انبیا و اولیا، مقام عصمت، مقام اعجاز، مقام کرامت، اینها حقایق 

یم که عالم شهادت است. خدا عالم غیب و شهادت است این درست است خارجیه هستند، مجرد هستند. آسمان و زمین و اینها هم دار

عالم دو قسم است: عالم غیب و عالم شهادت؛ اما عالِم غیب و شهادت بودن ما نداریم که کسی به غیب علم داشته باشد، چون علم 

آنچه نزد دیگران غیب است نزد ذات  گیرد، این ارشاد به نفی موضوع است؛ یعنییعنی حضور و کشف. این اصلاً به غیب تعلق نمی
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با علم سازگار نیست، علم یعنی حضور، شهود، کشف. این ارشاد به نفی موضوع « بما أنه غیب»اقدس الهی حاضر است و گرنه غیب 

 درباره. است عالم هم سماء به [12]﴾أَمْرَهاَُسمَاَءٍُکُلُِّفِیُأَوْحَی﴿ است؛ یعنی خدای سبحان به مجردات و مادّیات، به ارواح و

 یعنی است؛ شهادت و غیب عالم او. است عالم هم [14]﴾لَهاَُأَوْحَیُرَبَّکَُبِأَنَّ﴿ است، عالم هم [13]﴾زِلْزاَلهَاَُالأرْضُُزلُْزِلَتِ﴿ زمین

که باب تفعیل است و یعنی « ینبأّ»این کلمه « قیامت». این در سوره مبارکه ﴾تَعمَْلُونَُُکُنتمُُْبِمَاُفَیُنَبِّئُکمُ﴿ .نیست غیبی خدا برای

؛ یعنی خیلی خبر وافر و همه «یُنَبأِّ و نبّأ»؛ یعنی خبر داد. «أنبأََ»؛ یعنی خبر، «نبأ»های فراوان، جدّی، رسمی، باب تفعیل است. گزارش

، بعد ﴾أَخَّرَُوَُقَدَّمَُُبمِاَُیَومَْئِذٍُالْإنِساَنُُیُنَبَّؤُ﴿ دارد که« قیامت». در سوره مبارکه ﴾تَعْمَلُونَُکُنتمُُْبِمَاُئُکمُفَیُنَبِّ﴿ جانبه. اینجا فرمود:

ُینُبََّؤُُ﴿ بل اضرابیه است، اینکه فرمود:« بل»؟ چرا ما این همه گزارش به او بدهیم؟ این «تنبئة»استدراک فرمود که ما را چه حاجتی به 

 بیاورد عذر مرتّب حالا [15]،﴾مَعَاذیِرَهُُُألْقَیُلَوُْوَُُ٭ُبصَِیرَةٌُُنَفْسِهُِعَلَیُالْإنِساَنُُبَلِ﴿ ، بعد فرمود:﴾وَُأَخَّرَُقَدَّمَُبِمَاُیَومَْئِذٍُالْإنِساَنُ

 مطلب تتمیم برای گوییممی ما ولی بگوییم؟ ما که حاجت چه حالا است حاضر که هم اعمالش شناسدمی خودش که را خودش ولی

ُالْإنِساَنُُیَوْمَئِذٍُبِمَاُقَدَّمَُیُنَبَّؤُ﴿ مشافهه در حجت اتمام برای ما اما بیند؛می هم داندمی هم نیست، این بیند؟نمی داند؟نمی او گرنه و

است تای تأنیث نیست. خبر « علامة»مثل تای « تاء»! این ﴾بَصِیرَةٌ﴿ ،«بصیرٌ»، نه ﴾بَصِیرَةٌُنفَْسِهُُِعَلَی الْإنِساَنُُبَلِ﴿ ، وگرنه﴾وَُأَخَّرَ

 بکند عذرخواهی هم چه هر ﴾مَعَاذِیرَهُُألْقَیُلَوُْوَ﴿ ؛ خیلی بود،«علامة»، مثل ﴾بَصِیرَةٌُنَفْسِهُِعَلَیُالْإنِساَنُُبَلِ﴿ «.الانسان»است برای 

 به نیازی ما فرمود لذا هست؛ او جان مجموعه در دهدمی انجام انسان آنچه شودمی معلوم پس. گویدمی دروغ که داندمی حال هر به

 جمعه/تسنیم/8قسمت  .کنیممی را کار این حجت اتمام برای ولی نداریم، تنبئه

 احدی یعنی ;نداد را علم آن احدی به ولی ;؛ آن غیبِ مطلق را خدا علم دارد, چون به خود علم دارد﴾الشَّهاَدَةُِوَُُالغَْیْبُِعاَلمُِ﴿ درباره

 همان در. هست علم قابل کامل انسان برای بالأخره باشد چه هر, خداست ماسوای که مَقیص غیب ولی ;نیست مطلق غیب آن قابل

ُربَِّیُأَُتُوعَدُونَُمَّاُأَقَرِیبٌُأدَْریُِإِنُْقُلْ﴿ که است چنیناین «جن» مبارکه سوره اواخر ُلَهُ ُیَجْعَلُ  قیامت اصل درباره [2]،﴾أمََداًمْ

. داندمی خدا اما دور؛ یا است نزدیک این معاد، مسئله یعنی شوید؛می موعود یا شویدمی ایعاد شما که را آنچه آیا که دانمنمی من, است

، ﴾الغَْیْبُِعاَلمُِ﴿ گاه فرمود:دانم عَمری دارد, مدّتی دارد یا مدّت آن نزدیک است. آن, من نمی﴾أمََداًُرَبِّیُلَهُُیَجعَْلُ﴿ که خداست

ُیُظْهِرُُفَلاَ﴿ .داندمی خدا را غیب معاد جریان در یعنی ;است عهد «لام» و «الف» همان به ناظر یا است مطلق غیب یا ﴾الغَْیْبِ﴿ این

ُمِنُارْتَضَیُمَنُُِإِلَّا﴿ د:فرمو و است کرده استثنا معاد، مسئله زمینه همین در که [3]﴾رَّسُولٍُمِنُارْتَضَیُمَنُُِإِلَّا ٭ أَحَداًُغَیْبِهُِعَلَی

 طریق به هم هاغیب سایر درباره, است کرده اعطا مرتضی رسول آن به را غیب این سبحان خدای معاد، علم درباره اگر و ﴾رَّسُولٍ

را غیر  مطلق غیب پس. آن مانند و نداد احدی به خدا را غیب این که است آمده خصوصی دلیل که است معاد علم درباره چون ،ٰ  اُولی
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داند که آن خود ذات حق است؛ اما غیب مَقیص که هر بالایی نسبت به مرحله مادون غیب است، آن از ذات اقدس الهی احدی نمی

 قابل اعطای به انسان کامل است.

شود مشهود، نه اینکه الآن خدا عالم نزد او می این غیب و شهادت امر نسبی و تقسیمی و اضافی است؛ یعنی آنچه نزد شما غیب است،

به غیب باشد؛ یعنی چیزی غیب است؛ مثل اینکه الآن چیزی پشت این دیوار است بعد ما باخبر بشویم که پشت این دیوار چه خبر 

ُقُرْآنٍُمِن﴿ رد بشوید:خواهید وادهید، همین که میاین است که هر کاری که شما انجام می« یونس»سوره مبارکه  61است. وگرنه آیه 

خواهید وارد بشوید در مشهد ما هستید، دیگر علم ؛ همین که می﴾فِیهُِتفُِیضُونَُُإِذُْشَهُوداًُعَلَیْکمُُْکُنَّاُإِلاُّعمََلٍُمِنُْتعَْمَلُونَُلاَُُوَ

کند، ما ماست که تفاوت پیدا میغیب ندارد، فردا برای او ظاهر بشود، ندارد. امروز و فردا نزد ذات أقدس الهی مشهود است. برای 

دهیم، من این یم اسناد خودمان به لذا هست؛ هم امروز مالک او که نیست روشن ما برای نالآ [25]؛﴾الدِّینُِیَوْمُِمالِکِ﴿ گوییم:می

شود دهیم. در قیامت معلوم میکار را کردم، این مال من است، مال فلان کس است! کارها را اموال را اشخاص را به دیگری نسبت می

ظرف ظهور این حقایق است، نه ظرف حدوث این حقایق، وگرنه در که همه اینها تحت نفوذ و سلطه ذات أقدس الهی است. قیامت 

 نه ماست لحاظ به ﴾خافِیَةٌُمِنْکمُُْتَخْفیُلاُتعُْرَضُونَُیَومَْئِذٍ﴿ دنیا و آخرت برای ذات أقدس الهی همه این امور یکسان مشهود است:

 سوره 62 آیه چون بود، الهی أقدس ذات معرض در همه که شودمی معلوم شما برای فردا. «یعُرض» فردا ،«یُعرض لا» امروز اینکه

خواهید وارد بشوید مشهد ماست، خواهید بکنید، همین که میه جایی ندارد، فرمود هر کاری که میب اختصاصی «یونس» مبارکه

ُأَفِیضُواُثُمَُّ﴿؛ یعنی حرکت کرد:«أفاض» خواهید وارد شوید.؛ همین که می﴾فِیهُُِتُفِیضُونَُإِذُْشَهُوداًُعَلَیْکمُُْکُنَّاُإِلاّ﴿ مشهود ماست:

خواهد وارد بشود. ؛ یعنی حرکت کرد، می«افاض»، که مربوط به عرفات و آمدن از عرفات به مشعر است، ﴾النَّاسُُأفََاضَُحَیْثُُمِنُْ

اشد، فردا عالم به شهادت طور نیست که حالا امروز خدا عالم به غیب بخواهید وارد شوید حرکت کنید، مشهود ماست. اینهمین که می

 تسنیم/حاقه/5قسمت  باشد، خیر! امروز و فردا خدا عالم به شهادت است، این غیب و شهادت نسبی است به لحاظ ما.

فرمایند، مطلب دیگر است و گرنه گویند، فقط علایم ظهور را میطور است، آنها حالا برای کسی نمیجریان ظهور حضرت هم همین

کنند، حقیقت ظهور را هم برای انسان کامل تشریح طوری که حقیقت معاد را تشریح میبرای انسان کامل همانحقیقت ظهور را 

داند، و گرنه طور نیست که غیر خدا نداند. غیر خدا ذاتاً نمیعلم الهی است. این« بالذّات»؛ یعنی ﴾العِْلْمُُإِنَّماَ﴿ کنند؛ لذا فرمود اینمی

 فلان برای ما که است غیبی اسرار این فرمود. نیست که جا دو و یکجا [7]،﴾إِلَیْکُنُوحِیهاُالغَْیْبُِأَنباَءُُِمِنُْتِلْکَ﴿ این همه اسرار،

 گوییم.، این اخبار غیبی است که ما داریم می﴾باَءُِالغَْیْبُِنُوحِیهاُإِلَیْکأَنُمِنُُْتِلْکَ﴿ .گوییممی تو برای گفتیم، پیغمبر
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غیبیه را بنابراین این حصرها یعنی بالذات خدا عالم است، البته درست است و غیر خدا بالذات عالم نیست، درست است؛ اما خدا علوم 

ُتِلْکَ﴿ فرماید که این همه اخبار غیب را ما به شما گفتیم:دهد، این هم درست است، برای اینکه قرآن صریحاً میبه انبیا و اولیایش می

 تسنیم/14ملک/قسمت  .﴾مُبینٌُنَذیرٌُُأَناَُإِنَّماُوَُُاللَّهُِعِنْدَُالعِْلمُُْإِنَّمَا﴿ فرماید. اینجا هم، به انبیا می﴾إِلَیْکُنُوحِیهاُالغَْیْبُِأَنباَءُُِمِنْ

 اذن علم غیب 

، این با درس و بحث حوزه و دانشگاه نیست، این با اعتکاف و نماز شب نیست، بله با آنها بتواند ﴾الظَّالمِینَُعَهْدِیُیَنالُُُلا﴿ فرمود:

بشود، پیغمبر شود، این شدنی نیست، این کسبی مؤمن کامل بشود، درجاتش را پیدا کند؛ اما به منصبی برسد، به سمَتی برسد، امام 

 .﴾الظَّالمِینَُعَهْدیُِیَنالُُلا﴿ نیست:

بیت)علیهم بنابراین اینجا غیب مخصوص اوست. یک موجود مجرّدی است در آینده، هیچ محذوری ندارد که وجود مبارک پیغمبر و اهل

 وجود هستند، اینها «اوّلُمَاُخَلَقَُالله» مقدار تفاوت پیدا شده است، السلام( که فرمودند اینها یک نور هستند، حالا در عالم کثرت یک

خَلَقَُاللَّهُُتَعَالَیُنُورَُنَبِیِّنَاُمُحمََّدُفَأوََّلُ» :فرمود امام مبارک  أقدس ذات از که فیضی اوّلین پس [14]،«صلّی اللّه علیه و آله و سلم مَا..ُ.

این است. این اگر عالِم به معاد  مجموعه زیر است، معاد مسئله که بعدی مراحل. است حضرت مبارک وجود است، گرفته نشأت الهی

نیست. یقیناً یعنی یقیناً! مقام نورانی آنها  «اوّل مَا خَلَقَ الله»ای از نشئات عالم است. این که باشد، چیز مهمی نیست. مسئله معاد نشئه

ای که نیست. شود. چیز جدایی که نیست، حقیقت عالیهمیای است بعد از این نشئه آن نشئه پیدا بالاتر از مسئله معاد است. معاد نشئه

مَا...ُخَلَقَُاللَّهُُتَعاَلَیُُفَأوََّلُ» است. اگر او« اوّل ماَ خَلَقَ الله»سازند، کلّ اینها زیر مجموعه خورد، نشئه دیگر میاین نشئه به هم می

الف و »ی که فرمود اگر «الغیب»نیست؛ لذا این  چیزی این که باشد آنها علم تحت گذرد،می مجموعه این زیر آنچه است، «نُورَُنَبِیِّناَ

قدر « کما هو الظاهر»عهد باشد « الف و لام»آن « الف و لام»شود. اگر جنس باشد که یقیناً معاد را شامل می« الف و لام»آن « لام

ُنارَُجَهَنَّمَُاللَُّیَعْصُِمَنُْ﴿ بود.های اخیر که آمده، قدر متیقّنش معاد متیقّنش مسئله معاد است. همه این بخش ُلَهُ ُوَُرَسُولَهُُفَإِنَّ هَ

دانم؛ دانم. آنجا که فرمود میدانم! ذاتاً نمیدانم، بله، من نمی، پس قدر متیقّنش معاد است. آنجا که فرمود من نمی﴾خالِدینَُفیهاُأَبَداً

ز مطرح شد ـ این بود که ذات أقدس الهی عالم به غیب است یعنی به من یاد دادند. این سه طایفه آیات ـ که در بحث دیرو

ُنُوحِیهاُالغَْیْبُِأَنباَءُُِمِنُْتِلْکَ﴿ ، حصر هم هست، بالذات این است؛ اما طایفه ثانیه آیاتی است که فراوان دارد:﴾هُوَُإِلاَّ﴿ ،«بالاصالة»

 را غیب گویدمی که آنجا. است جمع شاهد ثالثه طایفه. است غیب انباء گفتیم، شما به ما را اینها فرمود انبیا از خیلی به [15]،﴾إِلَیْک

فرماید انبیا را غیب دادند؛ یعنی به تعلیم الهی. اینجا هم هیچ محذور ندارد می که آنجا. «بالذات و بالاصالة» یعنی داند؛نمی خدا از غیر

ه وحی است، فرماید ما این غیب را به وجود مبارک حضرت دادیم؛ منتها راه دیگری که هست، این است که سیاق این آیات دربارکه می
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ی دادیم تا معلوم بشود که این «مرتضی الرسول»قسمت وحی را هم باید در نظر داشت که فرمود ما این غیب را به رسول مرتضی و 

وحی ما به سطح جامعه رسیده است. عمده آن است که مردم به هدایت برسند که دیگر مردم علیه ما قیام نکنند. این آیات و این قرآن 

های اصولی ما اقل، عاقل باشید! یک جمله غیر محقَّقی است که معمولاً در کتابگوید عاقل، عخواند، میقلانیت فرا میمردم را به ع

گوییم قاعده لطف، قاعده لطف! اما برهانی برایش اقامه نشده، دلیلی اقامه نشده است؛ اما این بخش پایانی سوره مبارکه هست که می

گوید ما انبیا فرستادیم، برای اینکه عقل ای تشکیل داد، خدا یک طرف، عقل یک طرف، خدا میین محکمهکه دیروز ارائه شد، ا« نساء»

رویم، ما نه از مبدأ خود با خبر هستیم، دانی ما از کجا آمدیم، کجا میدر قیامت یا در دنیا علیه منِ خدا استدلال نکند، نگوید تو که می

عَلَیُاللّهُِحُجَّةٌُبعَْدَُُلِلنَّاسُِیَکُونَُلِئَلاَّ﴿ دانیم در جهان چه بکنیم، چرا پیغمبر نفرستادی؟مینه از منتهای خود با خبر هستیم، نه 

آمد، می شد و قرآن از مهجوریت بیرونقول و مبرهن میمع لطف قاعده بود، حوزه حاکم عقل اگر! عقل یعنی عقل اگر [16]،﴾الرُّسُلِ

ُاللّهُِعَلَیُلِلنَّاسُِیَکُونَُلِئَلاَّ﴿ شد که عقلانیت حوزه یعنی چه؟ فرمود ما پیغمبر فرستادیم تا زیر احتجاج عقل نرویم:گاه معلوم میآن

میریم و ما نمیدانستی گویند تو که میکنند، می، اگر ما این مردم را ببریم در قیامت، علیه من احتجاج می﴾الرُّسُلُِبعَْدَُحُجَّةٌ

گذارد؛ اما جای آییم، چرا پیغمبر نفرستادی؟ ما باید عادل باشیم، عادل یعنی کسی که هر چیزی را سرجایش میپوسیم، اینجا مینمی

وضع »فهمند، عدل یعنی ها در شرق و غرب عالم در این هفت میلیارد همه معنای عدل را میاشیاء را تو بلد هستی نه ما. اینکه خیلی

 بلد چیست؟ عدل حقیقت اما است؛ شیرین هم برای هم عدل مصداق. است روشن همه برای عدل معنای [17]،«ل شیء فی موضعهک

 کجاست؟ اشیاء جای اما دو؛ این! هست هم شیرینی چیز عدل است، عدل معنای این ،«موضعه فی شیء کل وضع» یعنی عدل. نیستند

گیرند، ها بهره از این انگور میده«. لست أدری»ه آنها حرام است؟ هم ،«أدری لست» است؟ حلال آنها همه دریاست، در ماهی هامیلیون

، «لست أدری»همین گوسفند همه اجزایش حلال است؟ «. لست أدری»فرق دارند؟ « لست أدری»هر دو حلال است؟ شراب و شربت 

، جای اشیا را اشیاآفرین بلد است و اگر کسی ـ معاذالله ـ خودش تصمیم «وضع کلّ شیء فی موضعه»عدل «. لست أدری»فرق دارد؟ 

ُأَناَ﴿ این ]19[،﴾الْأعَْلیُرَبُّکمُُُأَناَ﴿ ]18[،﴾غَیْریُإِلهٍُمِنُُْلَکمُُْعَلِمْتُُما﴿ د:زشود فرعون که او هم همین حرف را میبگیرد که می

کذا » ]20[؛﴾آلِهَتَکُوَُیذَرََکَ﴿ پرست بود کهبت؛ یعنی قانونگذار من هستم، نه معنایش اینکه من خالق هستم. خودش ﴾الْأعَْلیُرَبُّکمُُ

من باید اداره کنم. قانون را من باید اداره کنم. وضع اشیا کجاست را من باید  گفت کشور رااین خودش گاوپرست بود؛ اما می«. و کذا

 شود فرعون!بگویم. این می

 جن/ تسنیم /8
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آنچه ذات اقدس الهی در عالم غیب از عرش و کرسی و لوح و قلم و سماوات و امثال آن اظهار کرد، علم آن نزد انسان کامل مثل انبیا 

هستند عالم ذات نیست و آنچه مخصوص ذات اقدس الهی هست و  السلام( هست، چون اینها در عالم امکانو اولیا و معصومین)علیهم 

 خارج نشده و به حوزه امکان نیامده، آنها حکم جدایی دارد.

ُلاَُُرَبِّیُعِندَُعِلْمُهاَُإِنَّمَاُقُلُْمُرْسَاهاَُأَیَّانَُُالسَّاعَةُِعَنُُِیَسْئَلُونَکَ﴿ که درباره معاد هست:« اعراف»سوره مبارکه  187در جریان آیه 

، ظاهرش این است که علم قیامت مخصوص خدای سبحان ﴾ضُِلاَُتأْتِیکُمُْإِلاُّبَغْتَةًالأرُْوَُالسَّماواَتُِفِیُثقَُلَتُُْهُوَُإِلاُُّلِوَقْتِهاَُیجَُلِّیهاَ

؛ یعنی ذاتاً علم به قیامت مخصوص به خدای سبحان است؛ ولی همین ﴾اللّهُِعِنْدَُعِلْمُهاَُإِنَّماَُقُلْ﴿ است، در پایان همان آیه فرمود:

ُحَتَّی﴿ به بعد، به همین وجود مبارک پیغمبر)صلیّ الله علیه و آله و سلمّ( داده شد فرمود: 24، آیه «جن»علم به معاد در سوره مبارکه 

، بعد ﴾قُلُْإِنُْأَدْریُِأَقرَِیبٌُمَّاُتُوعَدُونَُأَمُْیَجْعَلُُلَهُُرَبِّیُأمََداًُ ٭ُعَدَداًُُأَقَلُُّوَُُناَصِراًُُأَضعَْفُُُمَنُُْفَسَیَعْلمَُونَُُیُوعَدُونَُُمَاُرَأَواُْإِذاَ

 ممکن را دیگر موارد البته گردد؛برمی قیامت قید همین به که است عهد ضمیر «الغیب» این متیقّن قدر که ﴾الغَْیْبُِعَالمُِ﴿ فرماید:می

نُمُِارْتَضَیُمَنُِإِلاّ ٭ُأحَداًَُغَیْبِهُِعَلَیُیُظْهِرُُفَلاَُالغَْیْبُِعاَلمُِ﴿ .است معاد به علم همین آن متیقن قدر ولی بشود، شامل است

ذوات ، غرض این است که چیزی در عالم امکان نیست که به این ﴾رَصَداًُخلَْفِهُُِمِنُُْوَُُیَدَیْهُُِبَیْنُِمِنُیَسْلُکُُفَإِنَّهُ﴿ آن وقت ﴾رَّسُولٍ

دانیم. آیاتی که دارد خدای سبحان اینها را عالِم کرد؛ یعنی به تعلیم دانیم؛ یعنی ذاتاً نمیقدسی یاد نداده باشد. آیاتی که دارد ما نمی

 مبارک وجود به نسبت یا دیگر انبیای به نسبت [1]،﴾إِلَیْکُنُوحِیهاُالغَْیْبُِأَنباَءُِمِنُْتِلْکَ﴿ الهی است. این همه تعبیراتی که دارد:

 کجاست؟ ارَم خیابان مثلاً که کندمی سؤال او از زائری وقتی قمی یک ببینید شما الآن. است همین( سلمّ و آله و علیه الله صلیّ)پیغمبر

دهد که کدام طرف خیابان ارم است، کدام به آسانی به او آدرس می این کجاست؟ صفاییه خیابان مثلاً یا کجاست؟ جوادالائمه صحن یا

بینید که ذات اقدس الهی کلّ این صحنه جهان هستی را در مُشت پیغمبر طرف صحن جوادالائمه است عالم است. در قرآن کریم می

ُیُلْقُونَُإِذُْلَدَیْهمُِْکُنتَُماَ﴿ است، قبیل این از قصّه ]2[،﴾الغَْرْبِیُِّبِجاَنِبُِکُنتَُماَ﴿ گذاشت. این گونه او را عالم غیب کرده است. فرمود:

ست پیغمبر قرار گرفته است. در کوه طور نبودی، در د در غیب جهان قدر این است، قبیل این از قصّه ]3[،﴾أَیُّهمُُْیَکْفُلُُمَرْیَمَُأَقلامََهمُْ

ها نبودی، هنگام کفالت مریم نبودی؛ ولی قصّه این است، این است، این است! این گونه شفاف هنگام وحی نبود، هنگام غرق فرعونی

 ممتحنه/تسنیم/8قسمت  تر چیست؟جهان را نزد پیغمبر گذاشت، از این شفاف

مه)علیهم الصلاة و علیهم السلام( هست این است که این گونه از ذوات قدسی که خدای سبحان در آیه آنچه مربوط به علم غیب ائ

چهار همین سوره فرمود تأسیّ کنید، به ما نفرمودند که به ابراهیم خلیل)سلام الله علیه( در امور غیبی تأسیّ کنید. فرمود در اموری 

ست و اگر عمل نکردید صد درصد به ضرر شماست، به نام تولیّ دوستان الهی و که فهم آن خیلی آسان است، صد درصد به نفع شما

file:///P:/t.momeni/1.%20ØªÙ�Ø³Û�Ø±/60-%20Ù�Ù�ØªØÙ�Ù�/J-08%20%20%2096-12-16/Al-Mumtahina%2008%20p2.doc%23_ftn1
file:///P:/t.momeni/1.%20ØªÙ�Ø³Û�Ø±/60-%20Ù�Ù�ØªØÙ�Ù�/J-08%20%20%2096-12-16/Al-Mumtahina%2008%20p2.doc%23_ftn2
file:///P:/t.momeni/1.%20ØªÙ�Ø³Û�Ø±/60-%20Ù�Ù�ØªØÙ�Ù�/J-08%20%20%2096-12-16/Al-Mumtahina%2008%20p2.doc%23_ftn3


تبرّی از دشمنان الهی، در همین جا تأسیّ کنید. دیگر نفرمودند در مسائل معجزه و در اسرار غیبی و در کارهای مخصوص انبیا و اولیا 

 .﴾الَّذیِنَُمَعَهُُإِذُْقاَلُواُلِقَومِْهِمُُْوَُُإِبْرَاهِیمَُفِیُحَسَنَةٌُأُسْوَةٌُلَکمُُْکَانَتُْقَدْ﴿ تأسیّ کنید.

بنابراین آنها یک سلسله فضایلی دارند، تکالیفی دارند که مخصوص آنهاست. در محور تأسّی هم به ما فرمودند کجا تأسیّ کنید؛ یعنی 

فرماید به ت، در جریان تولیّ و تبرّی هم میآن تولیّ و تبرّی اس عنصر محوری« ممتحنه»احکام شرعی ظاهری و چون سوره مبارکه 

 اینها تأسّی کنید.

مطلب دیگر درباره اینکه علم ائمه)علیهم السلام( چگونه هست؟ این را مرحوم کاشف الغطاء)رضوان الله تعالی علیه( به صورت بازتری 

طبع جدید، جلد سوم، صفحه  کشف الغطاء شریفهستند. این را در کتاب  ذکر کردند. فرمودند ائمه)علیهم السلام( عِدل قرآن کریم

فرمودند قرآن بالاتر از امام نیست و درست هم  452بخش دیگر است. در صفحه  114و  113یک بخش از آن هست و صفحه  452

 علیهم)ائمه ـ معاذالله ـ و باشد قرآن در حقایقی سلسله یک اگر ]4[«لَنُْیَفْترَِقاَ» فرمودند، زیرا حدیث شریف ثقلین این است که اینها

ود مبارک امام معصوم)سلام الله علیه( دارد؛ چه اینکه وج دارد، کریم قرآن که ایدرجه هر پس. است افتراق اوّلین این ندانند( السلام

 452؛ لذا در صفحه «افترق القرآن عن الامام»هر حقیقتی را که وجود مبارک امام معصوم آگاه است، در قرآن هست. اگر این نباشد، 

؛ البته امام و پیغمبر)سلام «و إن وجب علیهم تعظیمه و احترامه»درباره قرآن و اوصیای نبیّ « نبیو لیس بأفضل من ال»فرمود قرآن 

لأنّه ممّا یلزم علی المملوک و إن قرب من الملک نهایة القرب تعظیم ما »الله علیهم اجمعین( باید قرآن را احترام کنند، برای اینکه 

واضعهم لبیت اللّه تعالی و تبرّکهم بالحجر و الأرکان و بالقرآن و بالمکتوب من أسمائه و فت»بینید که ؛ لذا می«یُنسب إلیه من أقوال

بوسند، رکن مستجار را، شوند، حجر الاسود را میبینید مکه مشرّف می؛ اگر می«صفاته من تلک الحیثیّة لا یقضی لها بزیادة الشرفیّة

گذارند، معنای آن این نیست که ـ معاذالله ـ حجر الاسود از اینها بالاتر است. اینها گذارند، حِجر را احترام میرکن یمانی را احترام می

گذارند، چون دستور دین کنند، چون دستور دین است. اگر کعبه را، احجار کعبه را احترام میکنند تبرّک میحجر الاسود را لمس می

 ممتحنه/تسنیم/8قسمت  یا کعبه از اینها بالاتر باشد. است. این ـ معاذالله ـ معنای آن این نیست که این حجر الاسود

 علم غیب

پرسش: جایگاه علم غیب کجاست و کاربرد آن چیست؟پاسخ: از اسرار عالمَ باخبر کردن, ولیّ عالم شدن, بر جنّ و انس مسلّط شدن, 

خود قرار دهد، باید بداند، آن وقت همه مسخَّر که بخواهد از گذشته و آینده خبر دهد، گذشته و آینده را تحت تصرّف معجزه آوردن. آن

الأرض القمر نیست، اینها وقتی بخواهند شقّشوند؛ جن مسخّر اینهاست, فرشته مسخّر اینهاست, آب مسخّر اینهاست. تنها شقّاینها می

البحر هم هست، با القمر نیست, بلکه شقّشود. تنها شقّمی[1]﴾الأَْرْضَ بدِارِهِ وَ بِهِ فَخَسَفْنا﴿برند:کنند, قارون را به دهن خاک میهم می
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السماء هست، هست, شقّالأرض الشجر هست, شقّالبحر هست, شقّکنند؛ شقّشکافند و جاده خاکی درست مییک عصا دریا را می

کنید، آن را با ای که جلوی شماست،اگر یک مقدار گرد گرفته باشد، آن را که با تحت حنک عمامه پاک نمیمعنی آن این است. آینه

خواهد و که بخواهد آسمان و زمین را زیر فرمان بگیرد، او علم غیب میکنید، تحت حنک برای یک چیز دیگر است، آنحوله پاک می

 ن علم غیب برای آن است، نه برای اینکه چه چیزی پاک هست و چه چیزی نجس است.ای

 

 تبیین دو طایفه از نصوص دال بر نامتناهی و محدود بودن علم ائمه)علیهم السلام(

ذَا شاَءُوا أَنْ یَعْلَموُا عُلِّمُواإِ»:که درباره علم غیب ائمه وارد شده؟ پاسخ: این مثل مخزن است« إِذَا شاَءُوا أَنْ یَعْلَمُوا عُلِّموُا»پرسش: 

دانند، چون مخزن در اختیارشان هست. هر وقت بخواهند می؛«إِذَا شاَءُوا أَنْ یَعْلَموُا عُلِّمُوا»مرحوم کلینی بابی دارد تحت عنوان.[2]«

نصوص درباره علم ائمه)علیهم السلام( دو طایفه است: یکی اینکه اینها چون محدودند،علم محدود دارند؛ البته درست است, غیر خدا 

علم اینها نامتناهی است؛یعنی هر موجودی محدود است و علم آن هم محدود؛ نصوص دیگر دارد که علم اینها نامتناهی است؛ حالا 

باشند، علم چه؟ اینها که مخلوق و محدودند, چگونه علم آنها نامتناهی است؛ یعنی چه؟ اینها از این جهت که وصل به مخزن الهی می

هند و هر وقت بخواهند یاد هستند؛ هر چه بخوا ،چون به مخزن نامتناهی وصل«إِذَا شاَءُوا أَنْ یَعْلَمُوا عُلِّمُوا»آنها نامتناهی است؛ لذا 

هست [3]البلاغهنهج گیرند،برای اینکه بتوانندیک مُرده را زنده کنند، باید عالِم باشند.از وجود مبارک حضرت امیر در خطبه قاصعهمی

جا خواندیم ـ مشرکین مکه آمدند حضور حضرت، عرض کردند: اگر شما دستور بدهید، آن درختی که ـ این روایت را چندین بار این

من خدمت آوریم! وجود مبارک حضرت امیر فرمود جا، ما ایمان میجا بماند و نیمی بیاید اینجا هست دو نیم بشود، نیمی آنکه آن

پیغمبر)صلیّ الله علیه و آله و سلّم( بودم، حضرت این کار را کرد؛اینها دوباره عرض کردند که اگر آن نیم دیگر هم از جای خود حرکت 

آوریم! حضرت این کار را هم کرد, عرض کردند اگر این دو نیمِ جدای از هم به هم مرتبط بشوند، مثل جا، ما ایمان میکند و بیاید این

های درخت روی دوش من بود، درختی که حرکت آوریم! حضرت امیر فرمود شاخهخت اول بشوند و بروند سر جایشان ما ایمان میدر

ها روی دوش من بود، حضرت دستور داد دوباره برگردند به حالت کرد آمد خدمت پیغمبر, من هم در خدمت پیغمبر بودم و این شاخه

ن علم برای این است!نه اینکه چه چیزی پاک است و چه چیزی نجس است، آن علم حیف است که اول؛ ولی آنها ایمان نیاوردند. آ

 جا صَرف شود.این

ُفصلت/ُتسنیم/15 قسمت

هستم که علم غیب داشته باشم! هر چیزی را که ذات اقدس الهی به من « الله»خواهید، مگر ـ معاذ الله ـ من اگر از من علم غیب می

ام و چون وحی خدای سبحان خبرهای گویم، من تابع وحیای که باید به شما بگویم میگفت، کلّ جهان را به من آموخت و تا آن اندازه
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 أَوْحیَ مِمَّا ذلِکَ﴿ .گویممی شما به هم من [35]؛﴾حِیها إِلَیْکَنُو الْغَیْبِ أَنباَءِ مِنْ تِلْکَ﴿ رساند، آن وقتوحی به من میغیبی را به واسطه 

 هستم خدا مرتضای من [37]؛﴾ارْتَضیَ مَنِ إِلاّ ٭ أَحدَاً غَیْبِهِ عَلیَ یُظْهِرُ فَلاَ  الْغَیْبِ عاَلمُِ﴿ .گویممی شما به هم من که [36]﴾رَبُّکَ إِلَیْکَ

 لاَسْتَکْثَرتُْ  الْغَیْبَ أَعْلمَُ کُنتُ لَوْ وَ﴿ نیست چنیناین باشم، داشته غیب علم ذاتاً  خودم اینکه ولی گویم؛می شما به من و گفته من به او و

 [38].﴾الْخَیْرِ مِنَ

 که من باشم، داشته باید ذاتاً اینکه دوم. دارم لازم، و کافی ٴاندازه به که باشم داشته غیب علم باید اینکه یکی «:فهاهنا امران»بنابراین 

 إنِْ ﴿ دهد و من هم دارم،مخلوق هستم، چگونه ذاتاً علم غیب داشته باشم؟! باید علم غیب را ذات اقدس الهی به من بدهد که می ذاتاً

 .﴾یُوحیَ مَا إِلاّ أَتَّبِعُ

 یُفْعَلُ مَا أَدْرِی مَا وَ﴿ بود: وجه دو به ﴾الرُّسُلِ مِنَ  بِدعْاً  کُنتُ ماَ﴿ فرمود:، اینکه جا توجه داشته باشیمبه یک نکته اصولی هم ما باید این

 تنها یعنی ؛﴾إِلیََّ یُوحیَ ماَ إِلاّ أَتَّبعُِ إِنْ﴿ شوم،می آگاه بدهد خبر من به الهی اقدس ذات اگر وگرنه توانم،نمی ذاتاً یعنی ؛﴾بِکُمْ لاَ وَ بیِ

گوییم موادّ فقهی ما به مبانی وابسته است و می و کنیممی اشتباه اصول در الآن ما. خداست وحی من اعتقادی و اخلاقی فقهی، منبع

ها را قبلاً ملاحظه فرمودید که ما باید این مبانی به منبع وابسته است؛ منبع ما هم که کتاب، سنّت، عقل و اجماع است. این قسمت

بر معتبر است. ما که ـ معاذ الله ـ گوش اجماع را بکشیم و از بالا بیاوریم پایین، اجماع هیچ است و اگر حجّت باشد تازه در حدّ یک خ

دانند! کنیم تا بگوییم امت معصوم هستند، این حرف از آنهاست؛ اینها اجماع را در قبال کتاب و سنّت حجّت میای فکر نمیمثل عدّه

ماع را ما حجتّ گوییم حجّت نیست، مگر اینکه معصوم)علیه السلام( امضا بکند. اگر اجما اگر همه امت هم مطلبی را بگویند، می

شود در حدّ خبر. دانیم، بر فرض تمامیّت علت یا دخول معصوم)سلام الله علیه( است یا کشف از رضای معصوم است که اجماع میمی

پس اجماع در برابر سنّت نیست، باید دست این را گرفت و آورد پایین و دست عقل را باید گرفت و بالا برد، چون این عقلِ مظلوم 

ست! قطع در اصول حرف علمی نیست که قطع حجّت است، قطع حجّت است بله! آنکه علمی است و جانکاه است و سواد کارساز ا

آن چیست؟ صغرای آن چیست؟ کبرای آن چیست؟ مقدمات  خواهد این است که آدم عقل را مطرح کند، عقل با کدام مبانی؟ مبادیمی

ند برود؟ بر فرضی که ما اصول را تهذیب کردیم، اجماع را پایین کشیدیم و قطع تواآن چیست؟ کدام عقل است که پایاپای سنّت می

طور نیست که قطع قطاّع را بدهیم به اصول و شک شکاّک را بدهیم به فقه! اگر کسی در فقه هم قطع پیدا کرد را بیرون بردیم، این

حکمیه دارد، ولی فوراً پُرشک است، حکمش همین طور است؛ شبهه شد همان« کثیر الشک»حکم او همان است، در اصول هم اگر 

طور است. شک شکاّک هم در فقه است و هم در است که همین« کثیر الشک»است! شک در برائت داشت با قطع به اشتغال، ولی 

؟ برهان «هوالعقل ما »های علمی نیست! آنچه علمی است، این است که اصول، قطع قطّاع هم در فقه است و هم در اصول، اینها حرف

! است فریضه برهان خواندن گویندمی مکتب دو هر [40]اشراق، شیخ هم و [39]عقلی یعنی چه؟ این است که هم مرحوم حکیم بوعلی
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که ذات  چیزی کمترین آید،نمی کسی ذهن به زودی این به و است کمرشکنی چیز یک برهان ولی است؛ نافله منطق دیگر هایبخش

آید، این را باید اصول به عهده بگیرد. حالا ما بر فرض ها گیر نمیاقدس الهی خلق کرده است مسئله یقین است، یقین به این آسانی

کنم! چون که این کارها را کردیم، ما تابع وحی هستیم؛ اما وجود مبارک پیغمبر فرمود عقل بسیار خوب است؛ ولی من با عقل کار نمی

کنم، من کند و من با عقل کار نمیکنم! عقل که معصوم نیست، به هر حال اشتباه میلم حصولی دارد، من با شهود کار میعقل یک ع

کنم! اینکه مرحوم مجلسی)رضوان الله علیه( فرمود اجماع ما این است که نه تنها پیغمبر، بلکه ذوات قدسی اهل با وحی کار می

دهند ـ اجتهاد یک سلسله علوم ظنی و حصولی است ـ اینها با علم شهودی، یک؛ معصومانه، دو؛ نمی بیت)علیهم السلام( با اجتهاد فتوا

 قرآن ظاهر با هم ما. کندمی دریافت را الهی حِکَم و احکام وحی، با حضرت بنابراین [41]هستند.« عَلَی بَیِّنَةٍ مِنْ الله»دهند؛ لذا فتوا می

 ما به نه! فرمود چه پیغمبر به خدا که کنیم کشف خواهیممی عقل با نبود ما دسترس در نقلی دلیل چیزی اگر و سنّت ظاهر با هم و

 راه از یا را آن! فرمود چه پیغمبر به خدا که بکنیم کشف ما که گیردمی قرار [42]«صف نعال»ت است، در این حجّ عقل اگر! گفت چه

 با ولی هستم؛ هم کلّ عقل و دارم عقل که است درست من که است این حضرت حصرِ ولی فهمیم؛می عقل راه از یا فهمیممی نقل

خود پیامبر)صلیّ الله علیه و آله و سلمّ( که مثلاً تشریع در غسل و نماز نمود چگونه است؟  پس: پرسش. کنمنمی بررسی را دین عقل،

همین است و این دو رکعت « فرض الله»با « فرض النبی»باشد! « مِنْ عِندِْ أَنْفُسِهمِْ»پاسخ: آن را خدا به او فرمود، نه اینکه ـ معاذ الله ـ 

ش سوم است، حدیث قدسی بخش دوم است، بخش اوّل قرآن کریم است، همه اینها به علوم است. روایات ما بخ« فرض النبی»آخر هم 

 «.فرض الله»داشته باشند در برابر « فرض النبی»گردد، نه اینکه ـ معاذ الله ـ اینها به میل خودشان و با اجتهاد خودشان الهی برمی

ای که خدا به پیغمبر فرمود چگونه است؟ آن را یک میم آن وحیبفه خواهیممی ما کند،می کار وحی با فقط معصوم که «فتحصّل»

« حکم الله»فهمیم؛ چه قرآن، چه حدیث قدسی و چه روایت همه اینها فهمیم، یک وقت هم با حدیث قدسی میوقت با ظاهر آیه می

فهمیم، با فهمیم، با حدیث قدسی میا را مییک چیزی بگویند. ما با ظاهر قرآن حکم خد« مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهمِْ»طور نیست که است! این

اند و به ما نرسیده است، نه اینکه ـ معاذ کنیم که اینها چه فرمودهفهمیم، دسترسی نداشتیم با عقل چیزی را کشف میروایت معتبر می

د! عقل در مقابل نقل است، نه عقل الله ـ ما مستقیماً در ردیف وحی با خدا رابطه داشته باشیم که عقل ـ معاذ الله ـ در قبال وحی باش

طور است و عقلاً آن طور است! عقل در مقابل شرع نیست، بلکه عقل در مقابل در مقابل وحی! این تعبیر، تعبیرِ نارواست که شرعاً این

رابر فقیه است، نه اینکه نقل است! شرع مقابل ندارد، وحی مقابل ندارد، پیغمبر مقابل ندارد، علی و اولاد علی مقابل ندارند! حکیم در ب

ُاحقاف/تسنیم/4قسمت  ـ معاذ الله ـ حکیم در برابر نبیّ باشد.

های قبلی به عرض شما علم غیب نزد خداست وجود مبارک پیغمبر)صلیّ الله علیه و آله و سلمّ( عالم بود به علم الهی؛ اما در بحث

رسید که حضرت فرمود ما در احکام شرعی به علم غیب مأمور نیستیم گاهی برای حفظ دین یا حفظ جان کسی به علم غیب عمل 
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ی که در باب قضا وارد شده است قسمت مهمّ آن از پیغمبر)صلیّ الله علیه و آله و سلمّ( است که کردند و گرنه همه این روایاتمی

. شودمی داده آن به هم فتوا و هست هم حجت و هست صحیح اینها از بسیاری [3]؛«بَیْنَکمُُْباِلْبَیِّنَاتُِوَُالأَْیمْاَنُِإِنَّماَُأَقْضِی» فرمود:

ُالأَْیمْاَنُِإِنَّماَُأَقْضِی» فرمود حضرت ُوَ ُباِلْبَیِّناَتِ کنیم مأمور هم نیستیم، چون اگر ما عمل نمی، ما در محاکم به علم غیب «بَیْنَکمُْ

که هر کاری که انسان « توبه»بخواهیم به علم غیب عمل بکنیم، مردم مجبورند که ایمان بیاورند و گرنه برابر این دو آیه سوره مبارکه 

 این [4]؛﴾المُْؤمِْنُونَُوَُرَسُولُهُُوَُُعَمَلَکُمُُْاللَّهُُیفَسَیَرَُُاعمَْلُواُقُلِ﴿ بینند:بیند و ائمه میکند پیغمبر)صلیّ الله علیه و آله و سلمّ( میمی

؛ یعنی قطعاً، یقیناً، ﴾اللَّهُُفسََیَرَی﴿ .باشد «سوف» برابر در که نیست سینی «سین» این. تسویف سین نه است تحقیق سین ،«سین»

بینند. میکنیم ست. هر کاری میا ائمه منظور که ﴾المُْؤْمِنُونَُوَُرَسُولُهُُوَُُعَمَلَکُمُُْاللَّهُُفَسَیَرَیُاعمَْلُواُقُلِ﴿ بیند.الآن، نه بعدها خدا می

فرمود این چنین نیست که اعمال شما نزد ما مستور و مخفی باشد؛ ولی بنا بر این نیست که ما به علم غیب در محاکم عمل بکنیم، 

 ممتحنه/تسنیم/6قسمت  اگر این طور باشد که شما مجبور هستید که آدم خوب باشید.

 تو به ما را غیب همه این [8]؛﴾نُوحِیهاُإِلَیْکُالغَْیْبُِأَنباَءُُِمِنُْتِلْکَ﴿ :دارد آیات همه این گرنه و بالذات یعنی [7]؛﴾لَاسْتَکْثَرْت﴿

ُالغَْیْبُِأَنباَءُُِمِنُُْتِلْکَ﴿ که ذاتاً علم غیب دارد فقط خداست و گرنه این همه آیاتل الله نیستند که بدانند. آنمث اینها ذاتاً  البته دادیم؛

. هستند مرتضی اینها ]9[،﴾ارْتَضَیُمَنُِإِلاُّ٭ُأَحَداًُغَیْبِهُِعَلَیُیُظْهِرُُفَلاَُُالغَْیْبُِعاَلِمُُ﴿ گوید،گوید، مرتّب می، مرتّب می﴾إِلَیْکُنُوحِیها

که اینها متن غیب هستند؛ اما فرمودند ما بنا نیست که به علم  است این از پر روایات و قرآن که ما برای چهارتاست تا دو دو مثل این

 بحث در گفتندمی را این اینها اگر و بود علمی کفایه اگر و بود علمی رسائل غیب عمل بکنیم. اگر حرف کاشف الغطاء درسی بود، اگر

ه تمام جزئیات کربلا عالم بود. وجود مبارک ب سیدّالشهداء گویدمی بالصّراحه الغطاء کاشف دیگر نیست، فقهی سند غیب علم که علم

زند؟ اما فرمودند علم غیب برتر از آن است که در کار فقهی بیاید، امیرالمؤمنین به تمام جزئیات شب نوزدهم آگاه بود، چه کسی می

که دو یعنی دو فصل است؛ یک فصل این است کند. الآن هم همین طور است، این را باید بدانند علم فقه را همین علوم عادی اداره می

مسئول کارهای مردم نیست. علم غیب « بما انه معصوم»کند، درست است؛ اما معصوم هیچ خطا نمی« بما انه معصوم»که معصوم 

 شهید خطر دیگر بعدش نه فعلش نه قبلش نه دیگر ما کندمی پیدا جا وقت آن بیاید کفایه و رسائل ها بار درمسئول نیست، این اگر ده

 گفته نشود علنی هاحرف این وقتی منتها گفت؛می درس رسائل اوید و اینها را دیگر نداشتیم. خدا رحمت کند آن آقا را! چندین سالج

 و زن چرا بداند وقتی اما برد؛می گیردمی را اشبچه و زن دست نداند کسی وقتی گویدمی عادی بشر بفهمد؟ چگونه عادی بشر نشود

 ممتحنه/تسنیم/6قسمت  خواهد برود کشته بشود، کشته بشود.ند؟ خودش میکمی اسیر را اشبچه
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ای از شام آمدند خدمت حضرت امیر)سلام الله علیه( مطالبی را بپرسند، وجود مبارک امام مجتبی)سلام الله علیه( هم حضور داشت، عده

، بین آسمان و زمین چقدر فاصله «کَمْ بَیْنَ الأَْرْضِ وَ السَّماَء»که از حضرت بپرسند: هایی که قبلاً زمینه کرده بودند این بود یکی از سؤال

 که ٰ  مجتبی امام مبارک وجود! بدهید جواب شما فرمود کرد، اشاره( علیهما الله سلام)ٰ  است؟ وجود مبارک حضرت به امام مجتبی

الْبصََرُِوَُدَعْوَةُُ» :فرمود بود، محفل آن در کودکی کند، نقل می که المیزان در الاستاد سیدنا را کوتاه روایت یک این [9]؛«المَْظلُْومُمَدُُّ

ُالْبَ» :فرمود( علیه الله سلام)ٰ  مجتبی حضرت [10]گوید این جزء غرر روایات ماست.می ُالمَْظلُْوممَدُّ ؛ یعنی اگر منظور «صَرُِوَُدَعْوَةُ

دَعْوةَُُ» شود معیاری برای آن ذکر کرد. اگر منظور شما آسمان قرآنی و معنوی است،بیند، نمیشما آسمان ظاهری است، این تا چشم می

رسد مظلوم اثر دارد، برای اینکه به جایی میکند. این است که آه ، آه مظلوم است. فاصله زمین تا آسمان را آه مظلوم طی می«المَْظلُْوم

 امام مبارک وجود اینکه. شودنمی رد دیگر دعا آن بینند،می ﴾رِزْقُکمُُْالسَّماءُُِفِیُوَُ﴿ بینند،می ﴾أَمْرَهاُسمَاءٍُُکُلُِّفیُأَوْحیُوَ﴿ که

ین سفارش پدرم امام سجاد)سلام الله علیه( این آخر لحظه، آخرین در بگوید من به( علیه الله سلام)سجاد امام پدرم فرماید،می باقر

است که فرمود پسرم! آخرین سفارش من به تو همان آخرین سفارش پدرم حسین بن علی)سلام الله علیهما( است در آخرین لحظه. 

 ظلم فرمود ]11[؛«لَیْکَُناَصِراًُإِلَّاُاللَّهإِیَّاکَُوَُظُلْمَُمَنُْلَاُیَجِدُُعَ» آخرین وداعی که پدرم آمد در خیمه با من وداع کرد، فرمود پسرم!

ی غیر از خدا ندارد به او ستم نکن! برای اینکه او به قبیله و قوم و اداره پناهگاه هیچ که مظلومی آن اما است؛ بد و است حرام جا همه

گوید خدا. این آه، آه خالصانه است، این آه خالصانه یقیناً به و شخص و قبیله و پدر و پسر و اینها را ندارد که تکیه کند، این فقط می

، این خالصاً «إِیَّاکَُوَُظُلمَُْمَنُْلاَُیَجِدُُعَلَیْکَُناَصِراًُإِلَّاُاللَّه» دارد. فرمود: رسد. آه خالصانه موحدانه که به مقصد رسید، اثرمقصد می

جا ندارد. این آخرین سفارش وجود مبارک حضرت بود به امام سجاد در خیمه. آخرین سفارش وجود چون هیچ«! یا الله»گوید می

 ین( هم همین است.مبارک امام سجاد به امام باقر)سلام الله علیهم اجمع

، اگر منظور آسمان «مَدُُّالْبصََرِ» فرماید فاصله بین زمین و آسمان آه مظلوم است. اگر منظور شما آسمان ظاهر است:امام حسن می

ها رابطه دارند، آید، آنجاست که فرشته، آنجاست که وحی می﴾أَمْرَهاُسَماءٍُکُلُِّفیُأَوْحیُوَ﴿ آنجا که. «دعَْوَةُُالمَْظلُْوم» باطن است:

فهمند یا بعضی شنوند، چون با آنها هستند. آنها از اخبار غیبی یا همه را میفهمند، میها میشود، جنها ردّ و بدل میآنچه بین فرشته

کنند به کَهَنه، به سَحره آیند القا میست. اینها را میکنند، مهم افهمند؛ ولی آنچه خودشان کم و زیاد میفهمند و بعضی را نمیرا می

ای از جن این بود که این دسترسی داشتند به کنند. کار عدهها را ترویج میها و خیالبافیاندازیو به امثال آن، آن وقت این دروغ

خواهد زماناً، یک حرم الهی به ی می«لقدرلیلة ا»اثر نیست. ها، درست است که وحی یک امر مجرّد است؛ ولی زمان و زمین بیآسمان

خواهد کنار کعبه که ای میها و اینها در تتمه قیود قابلی نقش دارد. مکهخواهد مکاناً، به هر حال زمین، زمان و خصوصیتنام مکه می
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 صائمان باشد، داشته قدر لیله که خواهدمی رمضانی مبارک ماه یک [12]«ضیوف الرّحمان»بشود سرزمین وحی و زائران آنها بشوند: 

 باید حال هر به ولی است؛ مجرد امر یک وحی و هستند مادی اینکه برای نیست دخیل زمین و زمان گرچه. «الرحمان ضیوف»: بشوند

ها است، کدام آسمان بود؟ کدام بخش بود؟ آن را قرآن از این جهت موجودات مادی برسد، به انسان و جن برسد. اینها به آن آسمان به

 جن فهمند،می خودشان اینکه از گذشته را ملائکه هایحرف یک؛ است، ﴾أَمْرَهاُسَماءٍُکُلُِّفیُأَوْحیُوَُ﴿ بازگو نکرده است؛ ولی

ها گویند جن، اینکه بعضیا نیستند، دو؛ سالیان متمادی ابلیس در جمع آنها بود، سه؛ گروهی از ملائکه را هم میآنه با ارتباطبی

 گویند،می جن را ملائکه از ایطایفه اینکه برای ندارد، منافات ]13[،﴾الجِْنُِّمِنَُکانَ﴿ گویند ابلیس جزء ملائکه بود و قرآن که دارد:می

گزارش  اینها و سَحره و کَهنه به تا گرفتندمی یاد را این اینها هست، اموری چنین اگر. است نشده تثبیت گرچه است، روایت این برابر

 جن/ تسنیم /2قسمت  بدهند.

 عمل به علم غیب

هایی هم که کند؛ نظیر آنچه وجود مبارک خضر عمل کرد. بخشهای بسیاری وجود مبارک حضرت به علم غیب عمل میدر بخش

 علمی را رسائل بیاید باید کشف الغطاء کنند. غرض این است که این فرمایش کاشف الغطاء از کتابنمیمأموریت ندارند عمل 

نهج  در امیر حضرت خود وقت یک اگر بدانیم ما تا کند برطرف را عیب این کند، برطرف را نقص این کند، علمی را کفایه کند،

را دادم شما  مالی اگر من فرمود است پیغمبر همین بکند، خطا امام که نیست این ـ معاذالله ـ بکنم خطا است ممکن من فرمود البلاغه

برید. همه یعنی همه محدّثین ما این را در کتاب قضا نقل کردند، حجت هم هست، فتوا هم دادند. مبادا یک قطعه از آتش را دارید می

که حکم نکرده، « بما انه معصوم»کند! معصوم ا معصوم اشتباه میداند یا مثلاً علم غیب ندارد یکسی خیال کند که ـ معاذالله ـ امام نمی

این به عنوان علی بن ابیطالب حکم کرده است و ذات اقدس الهی فرمود آن علم غیب برای جاهای بابرکتی است اگر به آن علم غیب 

م مشخص بشود تا مشکلی ما نداشته عمل بکنید مردم همه مجبورند به فقه عمل بکنند. غرض این است که مرزها باید به وسیله عل

 باشیم.

ای آورد حضرت کند. قانون این است که کسی شاهدی آورد بیّنهکند، مأمور به ظاهر است به قانون عمل میمعصوم هیچ اشتباه نمی

 ممتحنه/تسنیم/6قسمت  .«بَیْنَکُمُْباِلْبَیِّنَاتُِوَُالأَْیْمَانُِإِنَّماَُأَقْضِی» فرمود:

کند اسرار کند، معصوم با علم غیب نگهداری میاست که خیلی از مسائل پیش بیاید که معصوم با علم غیب حفظ میگاهی ممکن 

، چند تا روایت «بَیْنَکمُُْباِلْبَیِّناَتُِإِنَّمَاُأَقْضِی» !«إِنَّماَ» ، یعنی«إِنَّماَ» عالم را؛ اما در قوانین فقهی بین معصوم و غیر معصوم فرقی نیست.

داند دست خود پیغمبر گرفتم! حالا کسی که می از من بگویید مبادا فرمود هم حضرت. هست هم بهٰ  صحیحه هم هست مفتیاست 
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این شخص قَسم دروغ خورده یا شاهد باطل آورده و گرفته، این ممکن است نقد بکند؛ اما نقد معصوم نیست، حضرت هم فرمود یک 

 ـ کرد نقل صوت العدالة ای رفتند ـ این را جرجرداق دربیند. بعد از شهادت سرداری عدهمیبرید او خودش هم قطعه آتش دارید می

 دوران بهترین که کردید تربیت جوانی شما که بگوییم تبریک تسلیت؟ یا بگوییم تبریک ما که کردند عرض حضرت به حضرت خدمت

 من به نه، فرمود! دادید دست از را فعاّلی نیروی یک اینکه برای بگوییم تسلیت نوشید، شهادت شربت جبهه مقدم خط در را زندگی

یَوْمَُخَیْبَرَُمِنَُالغَْنَائمُِِلمَُْتُصِبْهاَُالمَْقَُ» . عرض کردند چرا؟ فرمود:بگویید تسلیت الشَّمْلَةَُالَّتِیُأَخَذَهاَُ اسمُُِکَلاُوَُالَّذیُِنفَْسِیُبِیَدِهُِإِنَُّ

 جنگ در المالبیت از ما اجازه ونبد که غنیمتی آن اما کردم؛می احترام را او همیشه بود عزیز من نزد البته [10]؛«لَتَشْتعَِلُُعَلَیْهُِناَراً

کَلاُوَُالَّذِیُنَفْسِیُبِیَدِهُِإِنَُّالشَّمْلَةَُالَّتِیُأَخَذَهاَُیَوْمَُخَیْبرََُ» زند، این پیغمبر است!رد میدا شعله قبرش کنار در الآن گرفته خیبر

، این علم برای همیشه نیست، برای همه مردم نیست، اگر اینها به علم غیب عمل «مِنَُالغَْناَئمُِِلَمُْتُصِبْهاَُالمْقََاسِمُُلَتَشْتعَِلُُعَلَیْهُِناَراً

دانیم باطن چه خبر است. آن قصه را هم که کنیم؛ اما میفرمود ما برابر ظاهر عمل میرود. میآورد، آبروها میبکنند جامعه طاقت نمی

ای  علیه( بشود کنیز رفت دم در باز کرد و یک نگاه نامَحرمانهبه عرض شما رساندیم که کسی خواست وارد محضر امام باقر)سلام الله

شد، ای کاش مادر نداشتی تو را بزاید! اما وقتی  دستپاچه این ]11[؛«لَکَُلاَُأُمَُادْخلُُْ» کرد همین که وارد حیاط شد حضرت فرمود:

هَذِهُِالْجُدْراَنَُتَحْجُبُُأَبْصاَرَناَ» رفت حضور حضرت، عرض کرد من خواستم امتحان بکنم! فرمود: خواهی ما ؛ تو می«لَئِنُْظَنَنْتمُُْأَنَُّ

بینیم؟ این امام است. این کتاب کاشف الغطاء باید کتاب درسی بشود. علم غیب حان بکنی؟ تو خیال کردی ما پشت دیوار را نمیرا امت

دانند؛ اما این سند فقهی نیست، آن قطعی است، کم و زیاد همه چیزها را خدا به اینها یاد داد و می« مما لاریب فیه»یک حساب است 

حجت است، علم عادی است. گاهی خود آنها اگر دین در خطر باشد جان کسی در خطر باشد خود آنها  که حجت است، آن علمی که

 اگر ]12[ .بکنم اشتباه که نیستم گونه این من فرمود امیر حضرت مبارک وجود که هست نهج البلاغه هستند و یک بیان نورانی در اعلم

 حضرت که کندمی خیال ـ معاذالله ـ نیاید کفایه در نیاید رسائل در علم حرف این نداند، را الغطاء کاشف تحقیقی مسائل این کسی

دیدیم دیگر نباید این خطرات در جامعه باشد حرف  را خطری کردیم ریسک را خطری روز یک! نیست این. کندمی اشتباه مثلاً امیر

علمی ما باید در جامعه باشد؛ عظمت عصمت، جلال و شکوه عصمت اینها باید سر جایش محفوظ باشد؛ اما اینها به عنوان اینکه علم 

 ممتحنه/تسنیم/6قسمت  کنند.غیب دارند عمل نمی

کردند؛ اما بنای ائمه)علیهم السلام( بنای انبیا بر این نیست ن کار را میگاهی اسرار غیبی مثل وجود مبارک حضرت خضر، اینها همی

که با علم غیب کار بکنند و الا گاهی مثلاً همین جریان حاطِب بن أبی بلتَعَه که خطر بود وجود مبارک حضرت امیر را فرستاد حضرت 

 صد که داد خبر ما به کسی ]13[؛«سُولُُاللَّهُِوَُلاَُکَذَبَُرَسُولُُاللَّهِمَاُکَذَبَناَُرَ» به این زن شمشیر کشید، گفت نامه را بده! برای اینکه
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دهد، اینجا علم غیب اثر برد و عملیات را دارد لو میگوید این هم هست. این کسی که نفوذی است دارد گزارش مید راست میدرص

کنند. همین حاطب بن أبی بلتعه که نامه را داده بود به آن زن، آن زن در گیسوان خود پنهان کرده بود اینها گشتند دارد، این کار را می

گوید. این یک علم غیبی است. ند که نه، نامه نیست. حضرت امیر شمشیر کشید، فرمود کسی به من گفت که دروغ نمیلباسش را دید

اما حالا هر روز اینها این کار را انجام بدهند با علم غیب بخواهند عمل کنند فلان جا فلان ترشّح شده علم غیب دارند که نجس است، 

ُإِنَّماَُأَقْضِی» نیست، این تکلیف نیست. چند تا روایت معتبر است در کتاب قضا بخوانید، فرمود: بیایند لباسشان را بشویند این طور

ُوَُ﴿ ، بعد فرمود آقایان! بین خود و خدای خود باید حسابتان روشن باشد، هر کسی حساب خودش را بکند،«بَیْنَکمُُْباِلْبَیِّناَتُِوَُالْأَیْماَنِ

 بگیر جای اینجا. بدهید پس حساب باید حال هر به اخفا، چه کنید اظهار چه [14]؛﴾اُفِیُأنَْفُسِکمُُْفاَحْذَروُهُمَُیعَْلمَُُاللّهَُأَنَُّاعْلمَُوا

ُوَ﴿ :گوییممی شما به ما که است جایی اینجا. بدهد انجام خودش است مختار کسی هر که است عملی جای اینجا. نیست ببند و

آویزان بکنید در برابر این آیه دارید ، این روسری برای سر و گردن است، برای آن چوب نیست که ﴾جُیُوبِهِنَُُّعَلَیُبِخُمُرِهِنَُّلْیضَْربِْنَ

ایستی؟ حالا چهار تا مشکل از چهار نفر هست یک حساب دیگر ایستی! این روسری برای چوب نیست، در برابر چه کسی داری میمی

نی سر را بپوشانید برسید تا به ؛ یع﴾لَیُجُیُوبِهِنَّعَ﴿ ؛ یعنی روسری،«خُمُر»، ﴾بِخُمُرِهِنَُّلْیَضرِْبْنَُُوَ﴿ است؛ اما شما با آیه در نیفت،

 است این غرض. است خبر چه که داندنمی کرده، بلند چوب آیه برابر در این بپوشانید را سینه و گردن «جِیْب ٰ  علی»گردن و سینه. 

 دعوا گونه این زنت با کردی را کار فلان تو فرمود حضرت کند؛می رصد او است، کمین در او هست، ]15[﴾لَباِلمْرِْصادُرَبَّکَُإِنَّ﴿ که

آمد نامحرمی شود. فلان کس را از مسجد بیرون کنید، برای اینکه در بین راه که میطور که نمی این دیدی، را نامحرم کس فلان کردی

 ممتحنه/تسنیم/6قسمت  شود با این وضع جامعه را اداره کرد.را نگاه کرد، این که نمی

 ماموریت استفاده از علم غیب

دانند ؛ بر آنها واجب باشد که خودشان را حفظ بکنند با اینکه می«علیهم حفظ النفس من التلف مع العلم بوقته من اللّه تعالیفلا یجب »

زند، یک چنین چیزی واجب باشد یا نباشد! اگر یک وقت خدای سبحان دستور داد که بینند، چه کسی اینها را میچه موقع آسیب می

فلا یجب علیهم حفظ النفس من التلف مع العلم بوقته »کنند؛ اگر نه، برابر علم غیب مأمور نیستند. میفلان جا خودت را حفظ بکن، 

عنه اللّه قاتلهُ من الله تعالی فعلم سیدّ الأوصیاء علیه السّلام بأنّ ابن مُلجمَ)لعنه الله( قاتلُه، و علم سیّد الشهداء علیه السّلام بأنّ الشمر ل

دانم جا باید بروم! بین نواویس و کربلا، میآن به من و [11]«خُیِّرَُلِیُمَصرَْعٌُأَناَُلَاقِیه» دانم؛ با اینکه فرمود می«مثلًا مع تعیین الوقت

لا یوجب »دانند، این اش را می؛ با اینکه لحظه«مع تعیین الوقت. »«خُیِّرَُلِیُمَصْرَعٌُأَنَاُلاَقِیه» کنند، بله!که بدنم را گرگان تکه تکه می

کند، جانش رود. این بدنش را فدا میاین برای حفظ دین باید برود، برای دین دارد می« علیهما التحفّظ و ترک الوصول إلی محلّ القتل
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و قضایاهم، إلا فی مقامات خاصّة، لجهات خاصّة. فإنّهم و علی ذلک جَرَت أحکامهم »باز است نه جانباز. کند، او بدنرا که فدا نمی

گوید؛ اما حکم دانند که این دروغ می؛ با اینکه حقیقت را می«یحکمون بالبیّنة و الیمین، و إن علموا بالحقیقة من فیض ربّ العالمین

فإصابة »ای و مانند آن، بله. بات معجزهکند برای اثشرعی همین است. امام که مکلّف به علم غیب نیست. یک وقت ضرورتی اقتضا می

؛ احکام «و أنّ المدار فی ذلک»است « الواقع، و عدم إمکان حصول الخطأ و الغفلة منهم بالنّسبة إلی الأحکام، و بیان الحلال و الحرام

علَیَُ» خدا این است که بیّنه جا جای اشتباه نیست، حکمخواهند بگویند فتوا بدهند، الا و لابد مطابق با حکم خداست، آنشرعی را می

 حکم اگر نه؟ یا است درست نه؟ یا آورده بیّنه شخص فلان محکمه در حالا اما است؛ «رعَلَیُمَنُْأَنْکَ» یمین و است [12]«الْمُدَّعِی

و أمّا ما کان من »گذارد برای جهنمّ. فرمود: کند. اگر نه، میین باشد که این پرده بردارد، رازگشایی میا الهی اقدس ذات دستور و الهی

کاری که باعث سلب اعتماد مردم است ـ معاذالله ـ یک وقت نمازشان قضا بشود، بله ؛ در اعمال شخصی، «الأُمور الوجودیةّ دون العملیّة

آیند کسی یک ظرف آب پرت کرده بعضی از قطرات آن آلوده بود، احیاناً به لباس حضرت این گونه نیست؛ اما حالا با اصحاب دارند می

داند که یک قطره از آن آب به لباس ینکه بر اساس علم غیب مییک قطره رسید، حالا حضرت بیاید این را آب بکشد، مأمور نیست. با ا

ُلایَعْلمَُونَ» داند،کشد؛ اما نه، وقتی که نمیحضرت رسید. یا وقتی دستور باشد، بله آب می ُمَا ...ُ ُمَاُ» این [13]،«رُفِعَ ...ُ رُفِعَ

، یعنی بر اساس علم عادی است. فرمود امور وجودیه مثلاً کاری بکنند که اعتماد مردم را سلب بکند، واجبی ترک بشود ـ «لایعَْلمَُونَ

کنند. دیگری ممکن است اشتباه بکند؛ اما اینها این گونه اشتباه بشود، اینها ممنوع است، اینها بله این گونه نمیمعاذالله ـ حرامی انجام 

کنند. این محدوده محفوظ است؛ اما در امور جزئیه به علم کنند. دیگران ممکن است نمازشان قضا بشود؛ اما اینها این گونه نمینمی

أمّا العلمیّة؛ فمدارها علی العلم البشری، دون الإلهی؛ إذ لا یلزم من عدم الإصابة تنفّر النفوس، و لا  و»غیب عمل بکنند این طور نیست. 

؛ خودشان هم برای اینکه مبادا ـ خدای ناکرده ـ بشر سوء استفاده کند، فرمود که علم غیب را غیر از ذات اقدس الهی «زالوا ینادون

رمایید این ابواب قضا که باب قضا را خود اینها محکمه داشتند و گفتند که ما جز به بیّنه و داند. حالا شما ملاحظه بفکسی دیگر نمی

 ممتحنه/تسنیم/8قسمت  کنیم.یمین حکم نمی

 نتیجه گیری 
بوسیله حواس انسان  ،چنانکه گفته شد عالم به موجودات مشهود و نمایان خلاصه نمیشود بلکه قسمت عظیم و اصلی جهان موجود

  .شهود است غیر قابل

  .عوالم نیز توجه کردبنابراین برای شناخت و بررسی محیط بایستی به این 
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اما این عالم و اطلاعات و روئیت آن از عهده هرکس بر نمی آید  تنها آفریدگار جهان است که علم مطلق و عالم مطلق است و اجازه 

 دستیابی به این عوالم نیز تنها تحت اذن باری تعالی است . 

نیز اگر طالب اطلاعات این بخش از جهان هستی هستیم تنها راه کسب ، مراجعه به کسانی است که این اجازه را خداوند به آنها  ما

 این اذن را دریافت میدارند .و ماثور اعطا کرده این گروه پیامبران ،  ائمه معصومین و علمائی هستند که از طرق میسور 


